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چكيده
هایی‌را‌پیش‌روی‌خود‌دیده‌و‌همواره‌سعی‌بر‌آن‌داشته‌است‌‌ها‌و‌چالش‌آدمی‌از‌ابتدا‌سوال     

های‌خود‌بیاید.‌یکی‌از‌این‌مسائل‌که‌از‌همان‌دوران‌آغاز‌زندگی‌بشر‌‌که‌جوابی‌برای‌این‌پرسش
ی‌بقا‌‌ی‌مرگ‌بوده‌است،‌چون‌موجودی‌که‌تشنه‌ی‌بوده‌است،‌هویت‌و‌ماهیت‌مسئلهگیر‌و‌گریبان

انسانی‌که‌با‌مشکل‌حل‌ناشدنی‌و‌گریزناپذیر‌مرگ‌‌.کشاند‌بوده‌است‌را‌به‌سوی‌فنا‌و‌نابودی‌می
ی‌خویش‌را‌نه‌در‌‌گشت‌تا‌تسلی‌خاطر‌آشفته‌رویاروی‌بود‌در‌ضمیر‌خویش‌به‌دنبال‌راه‌رهایی‌می

ی‌اقوام‌و‌ملل‌در‌تمام‌دوران‌‌،‌بلکه‌در‌جهان‌ذهن‌خویش‌جستجو‌کند.‌تکاپوی‌همهدنیای‌بیرون
ها‌به‌خلق‌شخصیتی‌توانمند‌دست‌بزنند‌که‌از‌فنا،‌و‌آسیب‌و‌گزند‌در‌امان‌باشد‌‌سبب‌گشت‌تا‌آن

‌و‌ابدی‌باشد‌و‌به‌این‌دلیل‌است‌که‌در‌فرهنگ ‌اساطیر‌و‌آثار‌حماسی‌ملل‌‌و‌به‌نوعی‌نامیرا ها،
‌شخ ‌می‌صیتمختلف ‌را ‌ویژگی‌هایی ‌که ‌برجسته‌بینیم ‌و ‌دارند ‌مشابهی ‌این‌‌های ‌ویژگی ترین

‌تنی‌است.‌ها،‌رویین‌اسطوره
‌این‌پژوهش‌سعی‌می‌‌‌‌‌ ‌شخصیت‌در ‌مشترکات‌چهار ‌بیان ‌با ‌مشهورترین‌قهرمانان‌‌کنیم ‌از ‌که ،

اندیشی‌‌مرگ‌ی‌مشترک‌خلق‌این‌آثار‌و‌تلاش‌برای‌تدبیر‌آیند‌ریشه‌ها‌به‌حساب‌می‌تن‌ملت‌رویین
‌بشر‌پیشین‌را‌نشان‌دهیم.
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 مقدمه:

‌راز‌و‌رمز‌پر‌جهان‌برابر‌در‌خویش‌شمار‌بی‌سؤالات‌برای‌پاسخی‌یافتن‌پی‌در‌همواره‌بشر‌‌‌‌‌

ها،‌‌حیرت‌از‌رهایی‌برای‌گریزی‌راه‌را‌ابهامات‌این‌پاسخ‌یافتن‌و‌است‌بوده‌خود‌پیرامون

‌کرده،‌می‌زیست‌آن‌در‌که‌ای‌گسترده‌جهان‌در‌خویش‌های‌ترس‌تر‌مهم‌همه‌از‌و‌ها‌شگفتی

‌دانسته‌است.‌‌می

ی‌مرگ‌‌آور‌ترین‌آنها‌پدیده‌ترین‌این‌رموز‌و‌در‌عین‌حال‌وحشت‌ترین‌و‌ناگشودنی‌مبهم‌‌‌‌

تکاپوی‌‌به‌را‌او‌که‌آنچه‌و‌دانست‌نمی‌هیچ‌آن‌از‌انسان‌که‌ای‌پدیده‌بود.‌مردگان‌جهان‌به‌انتقال‌و

انداخت‌عدم‌یافتن‌راه‌تدبیری‌کارا‌برابر‌این‌حادثه‌بوده‌است.‌اقوام‌گوناگون‌‌دو‌چندان‌می

ای‌‌اسطوره‌های‌اندیشه‌در‌که‌دارند‌دخو‌همراه‌به‌را‌دیرینه‌عقاید‌و‌افکار‌از‌ای‌پیشینه‌کهن‌ملل‌و

گذشتی‌مینوی‌هایی‌که‌متضمن‌سر‌و‌افکار‌آرمانی‌آنها‌قابل‌ردیابی‌و‌بررسی‌است.‌اسطوره

‌اند.‌‌های‌زمان‌آغازین‌و‌روایتگر‌اندیشه

آفرینش،‌آیین‌ها،‌مراسم،‌باورها‌و‌معتقدات‌او‌در‌باب‌زندگی،‌مرگ،‌تهدیدهای‌طبیعت‌‌‌‌‌

ای‌که‌او‌را‌احاطه‌کرده‌بود‌در‌پیوند‌مستقیم‌‌پیرامون،‌رازناکی‌ها‌و‌رمزآلودگی‌های‌هستی

ای‌خاص‌از‌زیستن‌را‌برای‌او‌به‌دنبال‌‌فت‌و‌گونهیا‌ی‌این‌عناصر‌ظهور‌و‌بروز‌می‌او‌با‌همه

ی‌حیات‌باورها‌و‌معتقدات‌خاص‌خود‌را‌نیز‌در‌پی‌داشت‌چنانکه‌در‌‌داشت‌که‌این‌شیوه

توان‌آنها‌را‌‌کم‌و‌کیف‌اسطوره‌های‌این‌اقوام‌کهن‌بازتاب‌یافته‌است.‌اسطوره‌هایی‌که‌می

ل‌از‌این‌تاریخ‌مکتوب‌از‌چه‌جنس‌سازد‌قب‌تاریخ‌پیش‌از‌تاریخ‌نامید‌که‌بر‌ما‌آشکار‌می

‌می ‌مشغول ‌خود ‌به ‌را ‌اندیشه‌‌افکاری‌ذهن‌بشر ‌چه ‌است‌و ‌آنها‌‌داشته ‌به ‌باورهایی ‌و ها

‌چه‌دشواری‌می ‌با ‌چه‌جایگاهی‌در‌جهان‌هستی‌دارند، هایی‌‌آموخته‌که‌چه‌کسی‌هستند،

ز‌دشمنان‌تا‌روبه‌رو‌هستند،‌چه‌شیوه‌ای‌برای‌غالب‌آمدن‌بر‌این‌دشواری‌ها‌و‌تهدیدها،‌ا

‌صحیح‌برای‌‌بیماری ‌راه ‌دسترس‌اوست‌و ‌مسئله‌ی‌مرگ‌در ‌ی‌آنها ‌همه ‌از ‌مهمتر ‌و ها

‌زیستن‌در‌این‌جهان‌سراسر‌شگفتی‌و‌ابهام‌برای‌آنها‌چیست.

ی‌بشری‌همه‌چیز‌از‌نیک‌و‌بد‌و‌زشت‌و‌زیبا‌از‌وحدتی‌عجیب‌‌کران‌اندیشه‌در‌جهان‌بی‌‌‌

سازد،‌همان‌پیوندی‌است‌که‌‌ها‌را‌هم‌جاودانه‌می‌برخوردار‌است.‌و‌آنچه‌برخی‌از‌اندیشه

ایران‌را‌به‌یونان،‌یونان‌را‌به‌مصر،‌مصر‌را‌به‌روم‌ونهایتاً‌تمام‌جهان‌را‌فراتر‌از‌حد‌مرز‌و‌
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های‌‌نشانه‌و‌تیره‌و‌روشن‌های‌اندیشه‌از‌شگفت‌کمربندی‌و‌سازد،‌می‌متصل‌هم‌به‌نژاد‌و‌رنگ

‌بندد.‌‌های‌متفاوت‌بر‌کمر‌حیات‌بشری‌می‌فرهنگ

‌دارند.‌ویژه‌استقلالی‌یک‌هر‌برخوردارند‌ناگزیر‌وحدتی‌از‌که‌ها‌اندیشه‌این‌آنکه‌تر‌تفگش‌‌‌‌

از‌تن‌این‌‌را‌عارضی‌صفات‌ی‌جامه‌واقع‌در‌و‌آداب،‌سنت،‌فرهنگ،‌رنگارنگ‌های‌جامه‌اگر‌ولی

اهیم‌یافت.‌ها‌خو‌نزد‌‌ملت‌‌کنیم‌و‌آن‌را‌عریان‌بنگریم،‌تنی‌یکپارچه‌از‌اندیشه‌ها‌بر‌اندیشه

یافتن‌به‌قدرت‌‌تنی،‌گاه‌هوس‌دست‌مرگی،‌گاه‌رویای‌رویین‌تنی‌که‌گاه‌آرزوی‌مشترک‌بی

هایی‌که‌گویی‌‌های‌اساطیری‌ملل‌را‌باعث‌است.‌شخصیت‌آینده‌نگری‌و‌گاه‌تولد‌شخصیت

اند‌سپس‌هر‌یک‌در‌زمان‌دیگر‌و‌مکانی‌‌دو‌همزاد‌از‌یک‌مادر،‌در‌یک‌زمان‌و‌یک‌مکان

‌آداب‌ ‌از ‌تن‌دیگر ‌بر ‌رخت‌بلوغ ‌و ‌بزرگ‌شده ‌نوشیده، ‌شیر ‌خاص‌خود ‌مکان ‌سنن و

‌اند.‌کرده
 

 پيشينه پژوهش

‌های‌نوشته‌تنان،‌رویین‌باب‌در‌فراوان‌های‌پژوهش‌وجود‌با‌شده‌انجام‌تحقیقات‌به‌توجه‌با‌‌‌‌

‌تنی‌رویین‌نعنوا‌با‌نامه‌پایان‌مانند:‌اند‌پرداخته‌آنها‌معرفی‌و‌تنان‌رویین‌به‌که‌دارد‌وجود‌ای‌پراکنده

‌نامیرایی‌تنی‌و‌رویین‌ی‌مقاله‌بیرانوند،‌بهجت‌از‌جهان‌و‌ایران‌مشهور‌های‌حماسه‌و‌اساطیر‌در

ی‌‌دهم،‌شماره‌ی‌دوره‌،‌1384جهان،‌معاصر‌ادبیات‌)پژوهش‌دادور‌ایلمیرا‌از‌داستان‌ادبیات‌در

‌باستان‌پیام‌ی‌نشریه‌)‌کلانتری‌ایرج‌ی‌‌نوشته‌جهانی‌ادب‌در‌تنی‌رویین‌جاودانگی‌ی‌مقاله‌،‌(24

‌ی‌مایه‌کم‌و‌متوسط‌دقیق،‌و‌استوار‌پژوهشی‌آثار‌بسیار‌و‌(‌9ی‌شماره‌،1ی‌دوره‌،‌1387شناس،‌

‌پارچه‌تحقیق‌یک‌یک‌در‌شخصیت‌چهار‌این‌ویژه‌و‌خاص‌طور‌به‌اما‌زمینه‌همین‌در‌دیگر

‌گرفته‌‌به‌آن‌برابر‌بشر‌گری‌چاره‌و‌اندیشی‌مرگ‌مشترک‌ی‌ریشه‌اثبات‌برای‌هم‌کنار‌در کار

‌اند.‌نشده

ی‌اصلی‌پژوهش‌لازم‌به‌ذکر‌است‌که‌تحقیق‌حاضر‌با‌تأکید‌بر‌‌پیش‌از‌پرداختن‌به‌بدنه‌‌‌‌

تحقیق‌‌از‌بخش‌هر‌و‌است‌شده‌انجام‌بالدر‌و‌زیگفرید‌آشیل،‌اسفندیار،‌تن‌رویین‌های‌شخصیت

ار‌از‌که‌به‌این‌مسئله‌تصریح‌نشده‌است‌منظور‌همین‌چهار‌شخصیت‌هستند‌هرچند‌که‌بسی

‌پرورش‌های‌حماسه‌و‌تنان‌رویین‌اساطیر‌سایر‌به‌تعمیم‌قابل‌رو‌پیش‌تحقیق‌از‌آمده‌بیرون‌نکات
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‌ی‌آنهاست.‌‌دهنده‌
 

 روش تحقيق

ای‌فراهم‌آمده‌‌ی‌روش‌کتابخانه‌تحلیلی،‌زیرمجموعه‌-ی‌روش‌توصیفی‌این‌گفتار‌بر‌پایه‌‌‌

 است.
 

 بحث و بررسی

 اسطوره

که‌‌حماسه‌و‌دارد‌گرایش‌او‌جهان‌و‌انسان‌از‌عاطفی‌تلقی‌و‌شناخت‌از‌نوعی‌به‌اسطوره    

شود.‌به‌عبارت‌دیگر‌حماسه‌‌تر‌نزدیک‌می‌مرز‌بین‌اسطوره‌و‌تاریخ‌است‌به‌شناختی‌عقلانی

دارد‌‌می‌پایی‌در‌افسانه‌و‌پایی‌در‌تاریخ‌و‌واقعیت‌دارد.‌در‌حالی‌که‌به‌سمت‌واقعیت‌گام‌بر

ای‌خارج‌‌ی‌اسطوره‌یز‌دارد.‌حماسه‌هر‌قدر‌از‌جنبههای‌پشت‌سر‌ن‌نگاهی‌به‌عقب‌و‌افسانه

تاریخی‌‌ارزش‌از‌داده،‌دست‌از‌را‌خود‌حماسی‌ارزش‌و‌شود‌می‌تر‌نزدیک‌تاریخی‌وقایع‌به‌شود

وجود‌‌با‌شویم‌می‌دقیق‌که‌ها‌حماسه‌و‌ها‌اسطوره‌این‌از‌یک‌هر‌در‌گردد.‌می‌برخوردار‌بیشتری

مربوط‌‌که‌حقایقی‌نماییم.‌می‌مشاهده‌نیز‌را‌حقایق‌از‌هایی‌پاره‌بسیار‌های‌شگفتی‌و‌عادات‌خوارق

 اند.‌انگاشته‌می‌جدی‌را‌آنها‌و‌اند‌داشته‌باور‌آنها‌به‌که‌هستند‌ما‌از‌پیش‌های‌انسان‌ی‌اندیشه‌به

ای‌از‌فرهنگ‌عامه،‌پیش‌از‌ظهور‌ادبیات‌پدید‌آمده‌و‌‌اسطوره‌و‌حماسه‌به‌عنوان‌گونه»    

‌کرده‌است.‌با‌وجود‌تفاوتبا‌ادبیات‌ملل‌ارتباط‌تنگاتنگ ها‌و‌‌های‌فراوان‌بین‌انسان‌ی‌پیدا

‌شباهت‌فرهنگ ‌حماسه ‌و ‌اسطوره ‌نظر ‌از ‌دارد.‌ها، ‌وجود ‌آنها ‌بین ‌فراوانی ‌مشترک ‌«های

‌اما‌است.‌تاریخ‌مقابل‌نقطه‌اسطوره‌که‌باورند‌این‌بر‌پژوهشگران‌برخی»‌(‌1393:‌2)ممتحن،

‌خود‌بلکه‌نیستند،‌صرف‌خیالی‌های‌داستان‌و‌قصه‌نهات‌ها،‌اسطوره‌که‌باورند‌این‌بر‌نیز‌گروهی

مقدسی‌‌تاریخ‌اسطوره‌گویند‌می‌آنها‌دروغین.‌نه‌راستینش،‌مفهوم‌به‌تاریخ،‌هم‌آن‌هستند،‌تاریخ

کند‌و‌منشاء‌ازلی‌هر‌آیین،‌هر‌پندار‌و‌کرداری‌است‌که‌‌است‌که‌حکایت‌از‌راز‌آفرینش‌می

«‌نمونه»به‌وقوع‌پیوسته‌و‌از‌آن‌پس‌به‌صورت‌در‌زمان‌آغاز‌اساطیری‌یک‌بار‌برای‌همیشه‌

کند‌‌می‌تنظیم‌را‌آنها‌عبادی‌و‌آیینی‌مراسم‌و‌ها‌انسان‌مشی‌خط‌که‌ای‌نمونه‌یعنی‌است.‌درآمده

‌(1391‌:6)جعفری،‌‌«بخشد.‌و‌به‌آنها‌اعتبار‌می
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از‌این‌منظر‌اسطوره‌آغاز‌جهان،‌آغاز‌بشریت،‌آغاز‌زندگی‌و‌مرگ،‌آغاز‌پیدایش‌انواع‌‌‌‌‌

حیوانی‌و‌نباتی،‌آغاز‌شکار،‌آغاز‌کشاورزی،‌آغاز‌آیین‌است‌و‌بالاخره‌از‌دید‌آنان‌اسطوره‌

ای‌است‌که‌معطوف‌به‌زمان‌دور‌گذشته‌که‌آغاز‌و‌مبدأ‌زندگی‌امروزی‌‌همان‌وقایع‌دیرینه

-1311‌:122باشد.)شایگان،‌‌است‌و‌بر‌اساس‌آن‌ساخت‌فعلی‌جامعه‌نظام‌یافته‌است،‌می

سطوره‌یا‌میتولوژی‌معطوف‌به‌ازمنه‌بسیار‌دور‌تاریخ‌است،‌یعنی‌آغاز‌(‌باری‌ریشه‌ا121

‌بدان‌وقت‌که‌انسان‌در‌تکاپوی‌شناخت‌گوهر‌خویش‌و‌جهان‌ خلقت‌و‌پیدایش‌زندگی،

های‌قانع‌‌پرورد،‌اما‌هنوز‌پاسخ‌های‌زیادی‌در‌ذهن‌خود‌می‌اطراف‌است‌و‌در‌نتیجه‌پرسش

‌ای‌برای‌آنها‌ندارد.‌‌کننده

دارد‌تا‌شاید‌که‌بتواند‌‌ای‌استواری‌در‌جهت‌شناخت‌خود‌و‌پیرامونش‌برمیه‌پس‌گام‌‌‌‌‌

خود‌را‌از‌حیرت‌و‌سرگردانی‌برهاند.‌به‌همین‌جهت‌به‌اساطیر‌پناه‌برده‌است‌تا‌در‌گذرگاه‌

است،‌‌کرده‌طرح‌خویش‌اندیشه‌نظام‌در‌که‌مفاهیمی‌به‌و‌بردارد‌خود‌مبهمات‌از‌پرده‌زندگی،

ها،‌نمودار‌آگاهی‌و‌بیداری‌شعور‌آدمی‌در‌مسیر‌پرپیچ‌‌ین‌اسطورهصورتی‌مدون‌بدهد.‌بنابرا

هاست.‌در‌هر‌حال‌اگرچه‌پژوهشگران‌تا‌کنون‌‌و‌خم‌تاریخ‌است‌و‌معرف‌دانش‌اولیه‌انسان

ای‌برای‌اسطوره‌دست‌یابند،‌باری‌باید‌آگاه‌بود‌‌اند‌به‌تعریف‌دقیق‌و‌همه‌جانبه‌موفق‌نشده

دیگر‌نیستند.‌چراکه‌در‌هر‌دوی‌تاریخ‌و‌اسطوره‌ترس‌که‌تاریخ‌و‌اسطوره‌هرگز‌جدا‌از‌یک

شوند،‌بنابراین‌باید‌بپذیریم‌که‌وجه‌‌های‌آدمی‌متبلور‌می‌و‌بیم،‌کین‌و‌مهر،‌آرزوها‌و‌کنش

مشترک‌تاریخ‌و‌اسطوره‌در‌این‌است‌که‌هر‌دو‌بیانگر‌سرگذشت‌انسان‌و‌جهان‌پیرامون‌

 (1391‌:6جعفری،‌«)اوست.

 تنی رويين

‌نکند.‌کار‌بدان‌حربه‌استواری‌از‌که‌استوار.‌دارد.‌روی‌چون‌اندامی‌که‌است‌سیک‌تن‌رویین‌‌‌‌

 فارسی‌معین(‌نباشد.)فرهنگ‌کارگر‌بدنش‌بر‌اسلحه‌ضربت‌و‌دارد‌محکم‌و‌نیرومند‌بدنی‌آنکه
آرزوی‌‌نشان‌نمادین،‌گزارش‌در‌افزارها‌زخم‌برابر‌در‌بدن‌ناپذیری‌آسیب‌معنی‌به‌تنی‌رویین»

‌مرگی‌است.‌‌بی‌به‌جاودانگی‌و‌بیانسان‌برای‌دستیا

گمش،‌را‌به‌خود‌ویژه‌‌ی‌بشر،‌گیل‌ی‌نخستین‌حماسه‌آرزویی‌که‌از‌همان‌آغاز،‌درونمایه‌‌‌‌

زندگی‌‌گیاه‌یا‌درخت‌حیات،‌آب‌به‌رسیدن‌برای‌تلاش‌چون‌قالبهایی‌در‌پس‌آن‌از‌و‌کرده،
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بوده،‌‌انسانها‌تمام‌مشترک‌و‌همگانی‌خواست‌که‌آنجا‌از‌و‌است،‌شده‌آشنا‌تنی‌رویین‌بخش،

‌«های‌مختلف‌آن‌نیز‌در‌میان‌بیشتر‌اقوام‌و‌ملل‌جهان‌بر‌جای‌مانده‌است.‌نمودها‌و‌گونه

‌(1379:‌1)آیدنلو،‌

‌اندیشه  ‌‌ ‌و ‌آرزوها ‌چنین ‌پرداختن ‌و ‌ساختن ‌در ‌بشر ‌ذهنی ‌وجوه‌‌اشتراک ‌طبیعتاً هایی

‌شخصیت ‌و ‌داستانها ‌در ‌نیز ‌حماسه‌اشتراکی ‌این ‌اساطیری ‌به‌های ‌می‌ها ‌این‌‌وجود آورد.

ها‌و‌زندگی‌بشر‌است‌به‌‌ی‌اندیشه‌اشتراک‌گاه‌به‌شکلی‌طبیعی‌که‌ناشی‌از‌یکی‌بودن‌زمینه

‌شود.‌می‌باعث‌را‌محدود‌اشتراکی‌وجوه‌یکدیگر‌از‌ملل‌پذیری‌تأثیر‌گاه‌و‌آید‌می‌وجود

‌ ‌1368)امیرقاسمی، ‌چهره2: ‌رویارویی‌با ‌انسان‌( ‌مرگ، ‌مرگ‌زندگی‌و ‌های‌های‌گوناگون

زند‌و‌همین‌اشتراک‌در‌زندگی‌و‌مرگ‌پهلوانان‌ملل‌نیز‌جلوه‌‌روی‌زمین‌را‌به‌هم‌پیوند‌می

‌(3کند.)همان:‌‌می

‌اندیشه       ‌آمد ‌رویین‌چنانکه ‌ریشه‌ی ‌که ‌کنایه‌تنی ‌دارد، ‌کهن ‌به‌‌ای ‌بشر ‌آرزوی ‌از ای

نسان‌از‌مرگی‌و‌عمر‌جاوید.‌ا‌پیوندد‌به‌آرزوی‌بی‌ناپذیر‌ماندن‌است،‌و‌این‌خود‌می‌آسیب

خواسته‌است‌که‌زندگی‌خود‌را‌بر‌روی‌خاک‌هرچه‌درازتر‌کند،‌و‌حتی‌‌ترین‌زمان‌می‌قدیم

ترین‌اثر‌ادبی‌که‌بر‌‌آن‌را‌به‌صورت‌ابدی‌در‌آورد.‌اهمیت‌موضوع‌به‌حدی‌است‌که‌کهن

گمش‌پادشاه‌و‌پهلوان‌نیمه‌ایزد‌‌ی‌گیل‌جای‌مانده‌است،‌حاوی‌این‌معنی‌است‌و‌آن‌حماسه

‌است.. ‌است.سومری ‌شده ‌داده ‌نسبت ‌قهرمان ‌چند ‌به ‌خصیصه ‌این ‌جهان، ‌ادبیات ‌در .‌

‌(2-1311‌:1)اسلامی‌ندوشن،‌

تنان‌‌های‌مربوط‌به‌رویین‌ی‌لازم‌به‌ذکر‌در‌این‌باب‌این‌است‌که‌در‌تمامی‌اسطوره‌نکته‌‌‌‌‌

‌ضعفی‌از‌انسانی‌هر‌بمیرند.‌باید‌نیز‌اساطیری‌های‌تن‌روین‌است.‌اشتراک‌ی‌نقطه‌مرگ‌جهان،

‌است.‌تن‌رویین‌پذیر‌مرگ‌یدرباره‌ضعف‌این‌کامل‌تجسم‌و‌برد‌می‌رنج‌خویش‌وجود‌در‌خاص

ها‌و‌‌ی‌این‌نقطه‌مجموعه‌و‌است‌متخلخل‌پذیر‌آسیب‌از‌سمبولی‌تن‌رویین‌پذیر‌مرگ‌ی‌نقطه

‌رویین ‌اساطیری ‌وجود ‌در ‌می‌منفذها ‌تبدیل ‌مرگ ‌عبور ‌برای ‌عظیم ‌منفذی ‌به ‌شود.‌تن

‌(1368‌:3)امیرقاسمی،‌

 روزگار پهلوانان

‌ده‌است‌و‌ازـها‌آم‌از‌پیدایش‌و‌تکوین‌ادبیات‌اغلب‌زبانـآثار‌حماسی‌و‌رزمی،‌در‌آغ‌‌‌‌‌



 

    61 /‌‌ی‌تخصصی‌تفسیر‌وتحلیل‌متون‌زبان‌وادبیات‌فارسی‌نامه‌فصل 

       
 

 

‌متن‌ ‌تنها ‌در‌واقع،‌‌لحاظ‌قدمت‌زمانی، ‌تقدم‌دارند. ‌سراغ‌داریم‌که‌بر‌آنها های‌مقدس‌را

ی‌یک‌‌قهی‌خلا‌هسته‌-ی‌بیان‌تکوین‌عالم‌و‌کیهان‌زایی‌تر،‌نحوه‌به‌عبارت‌کلی–ها‌‌حماسه

کنند.‌هر‌داستان‌رزمی‌که‌بر‌محور‌‌جامعه‌را‌بهتر‌از‌هر‌مطلب‌دیگر‌توصیف‌و‌تشریح‌می

جویی‌ساخته‌و‌پرداخته‌‌شده‌و‌قهرمان‌آن‌رودررو‌و‌تنگاتنگ،‌‌هایی‌از‌پیکار‌و‌ستیزه‌زمینه

ها‌را‌‌دارد‌که‌آن‌جامعه‌هایی‌ارزانی‌می‌ها‌ارزش‌در‌برابر‌خطر‌مرگ‌ایستاده‌است،‌بر‌جامعه

‌(1387‌:11ها‌توصیف‌کرد‌و‌یا‌بازشناخت.)شالیان،‌‌باید‌در‌چارچوب‌آن‌ارزش

‌اشعار‌وصفی‌مبتنی‌بر‌اعمال‌پهلوانی‌و‌ذکر‌‌به‌عقیده‌‌‌ ‌حماسه‌نوعی‌از ی‌ذبیح‌الله‌صفا

های‌دلاورانه،‌‌ها،‌بر‌بنیاد‌سرگذشت‌(‌حماسه1369‌:3افتخارات‌قومی‌و‌فردی‌است.)صفا،‌

‌قهرمانی ‌گذشت‌و ‌از ‌سرشار ‌شدهو ‌استوار ‌سپیده‌، ‌در ‌روایات‌مذهبی، ‌از ‌خارج ‌و دم‌‌اند

ها‌‌شوند‌و‌نمونه‌ای‌معین،‌شاخص‌و‌ممتاز‌می‌کنند‌و‌در‌خلال‌آن،‌عده‌تاریخ‌ظهور‌پیدا‌می

‌به‌وجود‌می‌و‌سرمشق گیرند.‌این‌ظهور،‌در‌‌آورند‌و‌مورد‌تحسین‌و‌ستایش‌قرار‌می‌ها‌را

(‌حماسه‌جای‌جای،‌3ار‌در‌کار‌است.)همان،‌دهد‌که‌در‌آن‌مدام‌جنگ‌و‌پیک‌دنیایی‌رخ‌می

‌در‌خلال‌جملات‌خود‌ ‌را ‌چگونگی‌مردن‌یک‌جامعه ‌ترتیب‌زیستن‌و‌سرانجام، آداب‌و

‌می ‌و‌‌بازگو ‌بیش‌بی‌نام ‌و ‌آفرینش‌کم ‌نوعی‌آغازگری‌است. ‌حماسه ‌باید‌گفت‌که کند.

کردن‌هستند.‌‌شوند‌که‌در‌خور‌روایت‌لای‌آن،‌تنها‌رویدادهایی‌روایت‌می‌نشانی‌که‌در‌لابه

ها،‌‌اند‌که‌در‌آن‌زمان‌ای‌طرح‌ریزی‌شده‌گفتنی‌است‌که‌این‌رویدادها‌برای‌عصر‌و‌زمانه

‌به‌عبارت‌دقیق ‌یا های‌رزمی‌به‌شدت‌شایان‌توجه‌‌تر،‌قدرت‌زور‌بازو‌و‌نیروی‌جسمانی،

‌لازمه ‌و ‌این‌شرایط‌هاله‌مردم ‌و ‌بوده ‌چهره‌ی‌اصلی‌کار ‌در ‌متجلی‌می‌وار شده‌‌ی‌پهلوان

‌است.

 تن  هاي رويين بررسی شخصيت

 اسفنديار         

پیوند‌‌حاصل‌شاهنامه‌در‌وی‌است.‌پادشاه‌گشتاسب‌فرزند‌ایرانی‌دین‌به‌پهلوان‌اسفندیار‌‌‌‌‌

‌ویشتاسب ‌در‌اوستا، ‌گشتاسب، ‌کتایون‌است. صاحب‌‌=‌گشتاسب‌و‌شهبانوی‌رومی‌تبار،

‌لهراسب‌است‌ک‌اسب ‌کیانی‌پسر ‌پادشاهان ‌یکی‌از ‌خویش‌خواستار‌های‌رمنده، ‌پدر ‌از ه

‌به‌هند‌و‌سپس‌به‌روم‌گریخت.‌ ‌رنجید‌و ‌پدر ‌از ‌چون‌لهراسب‌نپذیرفت، پادشاهی‌شد.
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کتایون‌دختر‌قیصر‌روم‌را‌به‌زنی‌گرفت‌که‌از‌او‌اسفندیار‌به‌دنیا‌آمد.‌در‌اوستا‌گشتاسب‌و‌

‌ایرانی‌پدر‌این‌ازدواج‌از‌اسفندیار‌شده‌است.‌نامبرده‌نوذر‌خاندان‌از‌هوتوس‌نام‌به‌اش‌زوجه

خداپرستی‌‌آئین‌و‌کرد‌ظهور‌زرتشت‌او‌عهد‌در‌آید.‌می‌دنیا‌به‌رومی‌ی‌شاهزاده‌و‌نژاد

‌به‌جنگ‌ ‌او ‌دین‌تازه ‌سر ‌توران‌بر ‌ارجاسب‌پادشاه ‌اما ‌گروید. ‌دین‌او آورد.گشتاسب‌به

کشته‌‌اسفندیار‌دست‌به‌ارجاسب‌سرانجام‌تا‌شد‌بسیار‌های‌جنگ‌ایران‌و‌او‌میان‌و‌برخاست،

‌(1382‌:881زنجانی،‌شد..)

‌ممکن‌است‌رویین‌‌‌‌‌ ‌که: ‌دارد ‌عقیده ‌آموزگار ‌دود‌‌ژاله ‌تماس‌با ‌خاطر ‌به تنی‌اسفندیار

شود‌و‌بر‌اثر‌آن‌اسفندیار‌‌برآمده‌از‌دهان‌اژدهایی‌باشد‌که‌توسط‌او‌در‌خوان‌سوم‌کشته‌می

‌آ‌شود،‌آسیب‌پذیر‌می‌شود‌و‌چشمانش‌که‌بر‌اثر‌بیهوشی‌بسته‌می‌بیهوش‌می موزگار‌ماند.

‌رویین ‌از ‌منبعی ‌هیچ ‌در ‌که ‌است ‌کرده ‌است.‌عنوان ‌نیامده ‌میان ‌به ‌سخن ‌اسفندیار ‌تنی

‌(‌1382‌:71)آموزگار،‌

‌نامه‌چنین‌نقل‌شده‌است:‌اما‌از‌زرتشت‌‌‌‌‌

‌وزان‌پس‌بدادش)زرتشت(‌به‌اسفندیار»

‌ی‌خویش‌یک‌دانه‌نار‌از‌آن‌شیشه

‌بخورد‌و‌تنش‌گشت‌چون‌سنگ‌و‌روی

‌می‌بروینبد‌کارگر‌هیچ‌زخ

‌از‌اینگونه‌اندر‌سخن‌هوش‌دار

ها‌برگرفته‌از‌زراتشت‌نامه‌‌،‌یادداشت1371‌:214دوستخواه،‌«)تن‌اسفندیار‌که‌بودست‌رویین

‌(77تصحیح‌فردریک‌روزنبرگ‌و‌محمد‌دبیرسیاقی:‌

‌کتاب‌خویش‌ژیلا‌ده‌‌‌‌‌ ‌در ‌مضامین‌حماسی»بزرگی‌هم ‌منابع‌« ‌در ‌است‌که: ‌کرده اشاره

‌ج ‌اسفندیار ‌انار‌سختپهلوی، ‌خوردن ‌با ‌مندانی‌است‌که ‌فرّه ‌همچنین‌‌تن‌می‌زو ‌و شوند.

‌تنی‌اسفندیار‌سخنی‌به‌میان‌نیامده‌است.‌کند‌که:‌در‌شاهنامه،‌از‌چگونگی‌رویین‌اضافه‌می

‌(1388‌:269بزرگی،‌‌)ده

‌نوعی‌به‌‌عقیده‌‌‌‌‌ ‌به ‌اسفندیار ‌به ‌دادن‌و‌خوراندن‌انار ‌این‌است‌که‌زرتشت‌با ای‌دیگر

‌پرس ‌و‌آیین ‌زندگی ‌با ‌ارتباط ‌بر ‌علاوه ‌آناهیتا ‌است. ‌گذاشته ‌قدم ‌اناهیتا تش‌اردوی‌سور
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‌فریدون‌و‌ ‌است‌که‌ضحاک، ‌آبان‌یشت‌آمده ‌در ‌است. ‌بوده باروری‌حامی‌جنگاوران‌نیز

:‌1389کنند.)وکیلی،‌‌گرشاسب،‌هرکدام‌برای‌پیروزی‌بر‌دشمن‌برای‌آناهیتا‌قربانی‌بسیار‌می

انار‌در‌اساطیر‌چه‌جایگاهی‌دارد.‌برای‌پرداختن‌به‌ارزش‌و‌(‌بنابراین‌باید‌دید‌418-419

‌جایگاه‌انار‌ابتدا‌بهتر‌است‌به‌نقش‌نباتات‌در‌زندگی‌اساطیری‌بپردازیم.

خصوص‌‌به‌بودند.‌هایی‌ویژگی‌و‌تقدس‌دارای‌خاصی‌درختان‌و‌گیاهان‌ایران‌اساطیر‌در‌‌‌‌‌

مرگی‌دارد‌و‌‌روید.‌و‌با‌خود‌بی‌ای‌و‌در‌ژرفای‌دریا‌می‌زمینی‌گیاهی‌است‌اسطوره«‌هومِ»

آوردند‌‌در‌بازسازی‌جهان‌به‌کار‌خواهد‌رقت.‌در‌گذشته‌ایرانیان‌شربتی‌از‌آن‌به‌دست‌می

ی‌هوم‌حتی‌قبل‌‌کرد.‌خوردن‌نوشابه‌که‌خاصیت‌درمان‌بخشی‌داشته‌و‌دشمنان‌را‌دور‌می

ی‌‌نوشابه‌روی‌در‌خوردن‌از‌زرتشت‌هم‌در‌میان‌این‌قوم‌رایج‌بوده‌است‌و‌زرتشت‌زیاده

‌(68-1388‌:67بزرگی،‌‌هوم‌را‌منع‌کرد.)ده

هوم‌‌ایزد‌به‌یشتی‌اوستا،‌در‌یابد.‌می‌جلوه‌آسمانی‌و‌زمینی‌گیاهی،‌شخصیت‌سه‌در‌هوم‌‌‌‌‌

اختصاص‌داده‌شده‌است.‌در‌این‌یشت‌بسیار‌کوتاه‌از‌نیروی‌هوم‌در‌برابر‌ستیز‌بدخواهان،‌

ی‌‌دارنده‌دور‌از:‌عبارتند‌که‌است‌شده‌مردهبرش‌هوم‌صفات‌و‌گفته‌سخن‌دیوها‌و‌بد‌موجودات

‌فزاینده ‌و ‌بلند ‌زرین، ‌است.‌مرگ، ‌گرفته ‌قرار ‌ستایش ‌مورد ‌صفات ‌این ‌با ‌و ‌گیتی. ‌ی

‌(72-69)همان:

به‌پایداری‌و‌ماندگاری‌هومه،‌گیاه،‌نوشابه،‌«‌ی‌ایران‌حماسه»جلیل‌دوستخواه‌در‌کتاب‌‌‌‌‌‌

که‌شاید‌بتوان‌راز‌این‌دیریابی‌و‌ماندگاری‌‌ایزد‌جاودانگی‌اشاره‌کرده‌و‌اضافه‌نموده‌است

‌لایه ‌در ‌ژرف‌را ‌در ‌دست‌های‌بیرونی، ‌به ‌بشر ‌سوزان ‌آرزوی‌همیشگی‌و یابی‌به‌‌ساخت،

‌‌بی ‌بازجست.)دوستخواه، ‌جاودانگی ‌و ‌1382مرگی ‌شامل‌296: ‌دیرپایی ‌و ‌تقدس ‌این )

درخت‌»به‌‌شود.‌در‌اساطیر‌ایرانی‌درختی‌مقدس‌تصور‌شده‌است‌که‌موسوم‌درخت‌نیز‌می

‌بار ‌همه »‌ ‌همه»یا ‌دانه‌درخت ‌ها‌ی ‌همه« ‌که ‌وجود‌‌است ‌به ‌آن ‌از ‌عالم ‌درختان ی

‌(1389‌:296اند.)قرشی،‌‌آمده

ها‌نقشی‌نمایان‌‌اگر‌مستقیماً‌به‌سراغ‌هویت‌انار‌در‌اساطیر‌برویم‌در‌جای‌جای‌اسطوره‌‌‌‌‌

‌انار‌از‌زمان ای‌مقدس‌‌ی‌کهن‌میوهها‌و‌نمادین‌دارد.‌اسلامی‌ندوشن‌عنوان‌کرده‌است‌که:

شود‌و‌مظهر‌باروری‌و‌فراوانی‌بوده‌است.‌شواهدی‌که‌برای‌وضوح‌این‌مسأله‌‌شمرده‌می
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باشد‌و‌در‌آنها‌‌ی‌دوم‌ق.م‌می‌در‌دسترس‌است،‌برنزهای‌لرستان‌است‌که‌مربوط‌به‌هزاره

‌های‌انار‌پیداست‌و‌یا‌در‌مهر‌هایی‌از‌پروردگار‌باروری‌وجود‌دارد‌که‌در‌دستش‌شاخه‌نقش

‌انار‌‌ی‌انار‌به‌چشم‌می‌ی‌اول‌قبل‌از‌میلاد‌نقش‌شاخه‌طلایی‌مربوط‌به‌اوایل‌هزاره خورد.

ی‌نامادریش‌‌حتی‌در‌اساطیر‌یونان‌هم‌شناخته‌شده‌است.‌هنگامی‌که‌دیونیزوس‌به‌توطئه

‌(1387‌:14روید.)اسلامی‌ندوشن،‌‌شود‌از‌خون‌او‌انار‌می‌قطعه‌قطعه‌می

تر‌کنیم‌و‌به‌جستجوی‌آن‌در‌آیین‌‌نار‌را‌به‌اسفندیار‌نزدیکاگر‌بخواهیم‌نقش‌اساطیر‌ا‌‌‌‌‌

مانیم.‌به‌روایت‌پورداوود‌‌هم‌دست‌خالی‌نمی‌زو‌اساطیر‌مربوط‌به‌آیین‌زرتشت‌بپردازیم‌با

‌آتشکده ‌می‌در ‌انار ‌همواره ‌زرتشتیان ‌شاخه‌کاشته‌های ‌و ‌برای‌اند ‌آن ‌برسم»های ‌کار‌« به

‌‌می ‌بندهشن‌فرگرد ‌همچنین‌در ‌است. ‌میوه‌27رفته ‌و‌جزو ‌شده ‌انار ‌به های‌خوب‌‌اشاره

‌(14شمدره‌شده‌است.)همان،‌

ای‌نازک‌و‌خشک‌از‌درخت‌انار‌وبوده‌‌البته‌در‌مورد‌برسم‌نوشته‌شده‌است‌که:‌شاخه‌‌‌‌‌

:‌1388اند.)مستتر،‌‌کرده‌ها‌در‌مراسم‌دینی‌از‌عهد‌قدیم‌در‌معابد‌هدیه‌می‌است‌که‌زرتشتی

‌در‌هر‌صورت‌آنچه‌مشخص‌اس1974 ‌میوه‌انار‌از‌زمان»‌ت( ی‌مقدس‌شناخته‌‌های‌کهن،

های‌فراوانی‌که‌در‌‌شده‌و‌یکی‌از‌مظاهر‌فراوانی‌و‌باروری‌بوده‌است)شاید‌به‌سبب‌دانه‌می

‌ ‌ندوشن، ‌دارد.()اسلامی ‌1387خود ‌و‌14: ‌برانگیز ‌اعجاب ‌ظاهری ‌شکل ‌خاطر ‌به ‌انار )

ها‌در‌‌در‌حالی‌که‌از‌سایر‌میوهای‌بسیار‌مطرح‌شده‌است.‌‌زیبایی‌که‌دارد‌در‌ادبیات‌اسطوره

های‌مختلفی‌در‌مورد‌انار‌وجود‌دارد.‌‌خورد.‌نماد‌پردازی‌اساطیر‌چندان‌اثری‌به‌چشم‌نمی

(‌دیگر‌اینکه‌انار‌مظهر‌1389‌:74باشد.)قرشی،‌‌ای‌انار‌مظهر‌فراوانی‌و‌نعمت‌می‌بنابه‌عقیده

ای‌دیگر‌انار‌نماد‌بی‌مرگی‌‌(‌اما‌بنابر‌عقیده1387‌:14باروری‌بوده‌است.)‌اسلامی‌ندوشن،‌

‌‌رود.‌به‌شمار‌می ‌1379)کوپر، ‌مورد‌دوم‌درست319: ‌و‌ظاهراً ‌توجه‌به‌‌( ‌با ‌زیرا تر‌است.

‌داستان ‌از ‌باب‌رویین‌بعضی ‌در ‌خصوصاً ‌انار ‌به ‌مربوط ‌شده‌‌های ‌گفته ‌که ‌اسفندیار تنی

دانگی‌مرگی‌و‌جاو‌زرتشت‌به‌او‌انار‌خورانده‌است‌مشخص‌است‌که‌بشر‌از‌انار‌تصور‌بی

‌داشته‌است‌اما‌مشکل‌بتوان‌دلیل‌این‌باور‌را‌پیدا‌کرد.

باشد.‌موله،‌انار‌را‌‌ی‌انار‌مبهم‌می‌تنی‌اسفندیار‌و‌میوه‌توان‌گفت‌ربط‌بین‌رویین‌البته‌می‌‌‌‌‌

ی‌جنگاور‌معرفی‌‌ی‌طبقه‌ی‌متبرک‌در‌آیین‌زرتشت‌دانسته‌و‌آن‌را‌نماینده‌جزو‌چهار‌ماده
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‌‌می ‌این‌نظر13کند.)همان: ‌مشخص‌می‌( ‌را ‌مورد ‌حدودی‌ربط‌بین‌این‌دو ‌دلایل‌‌تا کند.

‌در‌خوان‌‌تنی‌اسفندیار‌مؤثر‌دانسته‌دیگری‌که‌در‌رویین ‌کشتن‌اژدها اند‌چنانکه‌گفته‌شد،

توان‌برای‌صحیح‌بودن‌آن‌آورد‌‌سوم‌بود.‌اگر‌این‌قضیه‌قابل‌پذیرش‌باشد‌از‌دلایلی‌که‌می

رث‌ولادتی‌نو‌است‌و‌به‌مدد‌آیین‌جادویی،‌آب،‌از‌طریق‌آیین‌رازآموزی،‌مو»این‌است‌که

الیاده،‌«)های‌مربوط‌به‌مردگان،‌موجب‌رستاخیز‌پس‌از‌مرگ‌درمان‌بخش‌و‌به‌برکت‌آیین

1371‌:192)‌

میرد‌و‌به‌صورت‌موجودی‌نو‌جان‌تازه‌یافته،‌‌همچنین‌انسان‌با‌غوطه‌زدن‌در‌آب‌می‌‌‌‌‌

حتمالی‌ضعیف‌داد‌که‌اسفندیار‌در‌تماس‌توان‌ا‌(‌با‌این‌تعبیرات‌می192شود.)همان،‌‌زاده‌می

تن‌‌تن‌شده‌است.‌یک‌احتمال‌ضعیف‌دیگر‌نیز‌در‌مورد‌رویین‌با‌خون‌یا‌دود‌اژدها‌رویین

رسد‌مطرح‌کردن‌آن‌چندان‌خالی‌از‌فایده‌نیست.‌‌توان‌داد‌که‌به‌نظر‌می‌شدن‌اسفندیار‌می

یا‌نه.‌اسفندیار‌در‌گذر‌مشخص‌نیست‌که‌این‌نکته‌قبلاً‌طرح‌شده‌است‌‌‌البته‌برای‌نگارنده

تنی‌او‌نیست‌و‌‌از‌هفت‌خوان‌هنوز‌رویینه‌نشده‌است‌زیرا‌در‌هفت‌خوان‌سخنی‌از‌رویین

کند.‌او‌‌در‌نبرد‌با‌سیمرغ‌و‌اژدها‌از‌ابزار‌آلات‌مادی‌برای‌دفاع‌از‌آسیب‌دشمن‌استفاده‌می

«‌دژ‌رویین»ی‌دست‌نیافتنی‌‌ترین‌قسمت‌آن‌نفوذ‌به‌قله‌پس‌از‌گذر‌از‌هفت‌خوان‌که‌مهم

‌می‌می ‌آسیب‌ناپذیر ‌نیست‌رویین‌باشد ‌بعید ‌فتح‌‌شود. ‌و ‌شکستن ‌خاطر ‌به ‌اسفندیار تنی

‌او‌تنها‌کسی‌است‌که‌حصار‌آن‌را‌درهم‌می شکند‌و‌تشابه‌ظاهر‌اسم‌‌رویین‌دژ‌باشد‌زیرا

‌دژ‌و‌این‌صفت‌اسفندیار‌نیز‌شاهد‌برای‌این‌نظریه‌است.

شود‌زیرا‌پشت‌‌اسفندیار‌به‌زرتشت‌ربط‌داده‌می‌تنی‌البته‌در‌این‌صورت‌باز‌هم‌رویین‌‌‌‌‌

ای‌دینی‌است‌و‌اسفندیار‌برای‌شکست‌و‌انتقام‌از‌ارجاسب‌‌سر‌نهادن‌هفت‌خوان،‌مبارزه

شود‌و‌شاید‌در‌پایان‌این‌مبارزه‌موفق‌به‌دریافت‌چنین‌‌دشمن‌دینی‌ایران‌وارد‌مبارزه‌می

‌موا ‌بیشتر ‌در ‌حال ‌هر ‌به ‌باشد. ‌زرتشت‌شده ‌طرف ‌از ‌به‌موهبتی ‌اسفندیار ‌رویینگی رد

کند‌بلکه‌‌زرتشت‌نسبت‌داده‌شده‌است.‌رستم‌با‌یک‌رقیب‌معمولی‌دست‌و‌پنجه‌نرم‌نمی

‌می ‌آیینی ‌قهرمانی ‌پیامبرش‌‌با ‌و ‌آیین ‌همین ‌طرف ‌از ‌فراطبیعی ‌نیرویی ‌دارای ‌که جنگد

‌باشد.‌می

‌وذـی‌نف‌ن‌دهندهتنی‌اسفندیار‌قهرمان‌حماسی‌ایران‌نشا‌ی‌رویین‌این‌موارد‌پیرامون‌نحوه‌‌‌‌‌
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‌مختلف‌آشکار‌‌ ‌روایات ‌همین ‌زیرا ‌خواص‌است ‌و ‌عوام ‌افواه ‌در ‌او ‌آرمانی شخصیت

تن‌آرمانی‌رواجی‌بسیار‌داشته‌است‌و‌بر‌اثر‌همین‌رواج‌‌سازد‌که‌داستان‌اسفندیار‌رویین‌می

‌روح‌ملتی‌عجین‌ ‌یک‌عنصر‌با ‌چراکه‌تا ‌است، ‌اختلافات‌چند‌در‌آن‌وارد‌شده است‌که

‌شود.‌‌یابد‌و‌تا‌مقبول‌نیفتد‌رایج‌نمی‌عام‌نمینگردد‌قبول‌

اما‌پیرامون‌شخصیت‌اسفندیار‌باید‌به‌موارد‌دیگری‌هم‌به‌صورت‌مختصر‌اشاره‌کرد:‌‌‌‌‌‌

تنی‌او،‌‌از‌جمله‌موارد‌لازم‌به‌ذکر،‌دوستان‌و‌نیروهای‌موافقی‌هستند‌که‌با‌وجود‌رویین‌-1

‌می ‌پشتیبانی ‌حمایت‌و ‌را ‌از‌وی ‌عبارتند ‌که ‌نوشنمایند ‌بهمن، ‌پشوتن، ‌کتایون، ‌و‌‌، آذر

مهرنوش،‌زرتشت‌که‌هر‌یک‌در‌قالب‌مشاور‌و‌راهنما،‌پشتیبان،‌همرزم،‌پیشگو‌و‌...‌ظاهر‌

‌شوند.‌‌می

حضور‌دشمنان‌و‌نیروهای‌مخالف‌که‌مهمترین‌آنها،‌گشتاسب‌،‌ارجاسب،‌گرزم،‌رستم،‌‌-2

ا‌به‌جبر‌سرنوشت‌مقابل‌او‌سیمرغ‌هستند‌که‌خواه‌از‌روی‌آز‌و‌کین‌و‌خواه‌بدون‌تمایل‌ام

‌قرار‌دارند.‌

‌که‌-3 ‌گفت ‌باید ‌انسانی. ‌فرا ‌و ‌برتر ‌نیروهای ‌توسط ‌شدن ‌پهلوان‌‌پشتیبانی اسفندیار

تن‌به‌دین،‌پهلوان‌سرزمین‌ایران‌و‌در‌خدمت‌پادشاهی‌و‌حافظ‌مرز‌و‌بوم‌این‌کهن‌‌رویین

یین‌تنی‌وی‌است‌ی‌قوت‌او‌همان‌رو‌ترین‌نقطه‌ترین‌ویژگی‌و‌برجسته‌سرزمین‌است.‌مهم

ی‌قوت‌برای‌او‌‌دارد.‌اما‌جز‌از‌این‌نقطه‌ناپذیر‌می‌که‌او‌را‌در‌برابر‌گزندهای‌پیرامون‌آسیب

های‌دیگری‌هم‌اشاره‌کرد‌‌توان‌به‌ویژگی‌و‌علاوه‌بر‌داشتن‌حامیانی‌که‌ذکر‌آنها‌گذشت‌می

ز‌دیگر‌نقاط‌با‌کارکردی‌خاص.‌باید‌گفت‌حمایت‌زرتشت‌پیامبر‌از‌او‌ا‌‌از‌جمله‌ابزار‌ویژه

تنی،‌زنجیر‌پولادینی‌دارد‌‌ی‌توان‌پهلوانی‌اوست.‌اسفندیار‌گذشته‌از‌رویین‌قوت‌و‌افزاینده

افکند‌و‌به‌‌که‌زرتشت‌بر‌بازویش‌بسته‌است.‌در‌خوان‌چهارم‌آن‌را‌بر‌گردن‌زن‌جادو‌می

‌(1311‌:9گردد.)اسلامی‌ندوشن،‌‌نیروی‌آن‌بر‌افسون‌او‌چیره‌می

 آشيل

‌نام‌به‌حوری‌یک‌و(‌میرمیدوس‌جنگجویان‌رهبر‌و‌یونانی‌پهلوان)‌لئوسپ‌فرزند‌آشیل‌‌‌‌‌

‌بود‌ثتیس ‌و(‌جدید‌نسل‌کوچک‌خدایان‌اکثر‌پدر‌و‌یونان‌اساطیر‌خدایان‌پادشاه)‌زئوس.

‌با‌اما‌کنند،‌وصلت‌تتیس‌با‌خود‌داشتند‌قصد‌دو‌هر‌دریاها‌فرمانروای‌پوزئیدون‌برادرش
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‌پلیوس‌به‌را‌او‌«شود‌نیرومندتر‌پدر‌از‌تتیس‌پسر»‌کهاین‌بر‌مبنی‌پرومتئوس‌تایتان‌پیشگویی

‌که‌بود‌دیده‌تتیس‌مادرش‌آشیل،‌آمدن‌دنیا‌به‌از‌قبل.‌واگذاشتند‌بود‌لطفش‌مورد‌که‌پهلوان

‌نام‌درعوض‌اما‌کوتاه‌زندگی‌یا‌و‌داشت‌خواهد‌ای‌کننده‌خسته‌و‌طولانی‌زندگی‌یا‌آشیل

‌شود‌می‌سپرده‌خاطر‌به‌تاریخ‌طول‌تمام‌در‌او ‌زندگی‌پسرش‌داد‌می‌ترجیح‌که‌تتیس.

‌نرود‌جنگ‌دنبال‌به‌تا‌کند‌او‌برتن‌دخترانه‌لباسی‌گرفت‌تصمیم‌باشد‌داشته‌بیشتری ‌اما.

‌صف‌به‌را‌دختران‌اودیسئوس.‌داد‌فریب‌را‌آشیل‌هوشمند‌اودیسئوس‌که‌رسید‌فرا‌روزی

‌هدایا‌بین‌از‌که‌بود‌کسی‌تنها‌آشیل‌و‌داد‌قرار‌آنها‌جلوی‌در‌را‌مختلفی‌هدایای‌و‌کرد

‌به‌را‌نوزاد‌آشیل‌تتیس.‌است‌مرد‌یک‌او‌کرد‌ثابت‌مسئله‌همین‌و‌نمود‌انتخاب‌را‌شمشیر

‌و‌فروکرد‌استیکس‌یعنی‌مردگان‌جهان‌سیاه‌رود‌در‌گرفته،‌پاشنه‌از‌را‌او‌و‌برد‌زیرین‌جهان

‌شتهآغ‌آب‌آن‌به‌بود‌مادر‌دست‌در‌که‌پاشنه‌جز‌او‌تن‌تمام.‌شود‌فناناپذیر‌بدنش‌شد‌باعث

‌ضعف‌نقطه‌معنی‌به‌آشیل‌پاشنه‌نام‌به‌بعدها‌که‌ماند‌باقی‌پذیر‌آسیب‌نقطه‌آن‌تنها‌و‌شد

‌آموزش‌او‌به‌تا‌سپرد‌کیرون‌سانتور‌نزد‌را‌آشیل‌پلئوس‌همچنین.‌گشت‌معروف‌فرد‌یک

‌شد.‌بادپا‌وی‌و‌دهد،‌دویدن

 تنی ي روئين نحوه

گردد‌در‌کتاب‌اساطیر‌‌عمولاً‌نقل‌میجدای‌از‌آنچه‌که‌در‌بالا‌ذکر‌شد‌و‌در‌باب‌آشیل‌م‌‌‌‌‌

ی‌ائاکوس‌است.‌ائاکوس‌از‌زئوس‌و‌یک‌پری‌‌آشیل‌پسر‌پله‌و‌نوه»‌خوانیم:‌یونان‌چنین‌می

‌داوران‌هادس،‌ ‌در‌شمار ‌مرگ، ‌پس‌از ‌به‌سبب‌پارسایی‌بسیار، ‌است‌و ‌شده دریایی‌زاده

‌دوزخ‌و‌جهان‌زیرین‌زمین،‌به‌کار‌قضاوت‌مردگان‌مشغول‌است.

شیل،‌تتیس)ثتیس(‌خدایی‌دریایی‌و‌دختر‌نره)پیر‌دریا(‌است.‌نره‌در‌زیستگاهش‌مادر‌آ‌‌‌‌‌

ترینشان‌همان‌تتیس‌مادر‌آشیل‌است.‌تتیس،‌پیش‌از‌‌در‌ته‌دریا‌پنجاه‌دختر‌دارد‌که‌معروف

‌در‌دیگ‌ ‌انداختن‌آنها ‌به‌سبب‌افکندن‌در‌آتش‌یا ‌و‌پله‌را زادن‌آشیل،‌شش‌فرزند‌خود

‌‌جوشان‌در‌سودای‌جاودان‌کردن ‌نابود ‌هنگامی‌که‌‌می‌آنان ‌شدن‌آشیل، ‌زاده ‌پس‌از کند.

رباید.‌او‌‌تتیس‌برای‌جاودان‌کردن‌فرزند‌در‌حال‌انداختن‌او‌به‌آتش‌است،‌پله‌فرزند‌را‌می

ی‌پای‌آشیل‌را‌‌گردد.‌در‌این‌روایت،‌پله‌پاشنه‌شود‌و‌به‌دریا‌باز‌می‌از‌کار‌همسر‌آزرده‌می

‌استخوان‌پا ‌با ‌فرو‌کردن‌آشیل‌در‌‌غولی‌تندرو‌معالجه‌می‌که‌در‌آتش‌سوخته‌است، کند‌
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(‌گویی‌روایتی‌است‌که‌بعدها‌به‌روایت‌اصلی‌افزوده‌شده‌است.)پیت،‌Styxرود‌استیکس)

ی‌پاهای‌تندرو‌و‌دارای‌‌(‌در‌ایلیاد‌جای‌جای‌نام‌آشیل‌با‌صفاتی‌مانند‌دارنده1382‌:191

‌شود.‌پاهای‌نافرسودنی‌ذکر‌می

‌(‌1378:‌12)هومر،‌«گفت:...‌داشت‌نافرسودنی‌پاهای‌و‌بود‌خدایان‌نژاد‌از‌که‌آشیل‌که‌آنگاه»

‌(11همان:‌«)آخیلوس‌که‌پاهای‌تندرو‌داشت...»

پذیر‌مانده‌‌ی‌پای‌آشیل،‌که‌در‌دست‌مادرش‌بوده،‌زخم‌در‌همین‌روایت‌گفته‌شده‌پاشنه

نش،‌ی‌پای‌او‌و‌نرسیدن‌آب‌به‌آن‌قسمت‌از‌بد‌است‌و‌نیز‌افتادن‌برگی‌از‌دخت‌بر‌پاشنه

‌شود.‌پذیری‌آشیل‌بیان‌می‌عامل‌دیگری‌است‌که‌در‌مورد‌آسیب

‌که‌‌‌‌‌‌ ‌اصلی‌دارد ‌رود ‌جهان‌زیرین‌چهار ‌اودیسه، ‌استیکس‌باید‌گفت‌در ‌رود ‌مورد در

ای‌در‌‌ترین‌این‌رودها‌استیکس‌یا‌نفرت‌نام‌دارد.‌به‌روایتی‌دیگر،‌استیکس‌نام‌چشمه‌مهم

یافت‌و‌‌لندی‌جاری‌و‌در‌زمین‌جریان‌می(‌بوده‌است‌که‌از‌خرسنگ‌بArcadiaآرکادی)

شود.‌از‌آب‌استیکس‌برای‌‌آب‌آن‌سمی‌بود‌و‌اسکندر‌مقدونی‌با‌آب‌این‌چشمه‌مسموم‌می

پیغام‌-شد.‌هنگامی‌که‌باید‌خدایی‌سوگند‌یاد‌کند،‌به‌فرمان‌ایرس‌سوگند‌خدایان‌استفاده‌می

وگند‌باشد.‌اگر‌خدایی‌آورند‌تا‌گواه‌س‌جامی‌از‌آب‌استیکس‌را‌به‌المپ‌می‌-آور‌خدایان

‌می ‌استیکس‌را ‌تنفس‌محروم‌‌سوگند ‌از ‌یک‌سال ‌و ‌گرفتار ‌عقوبت‌شدیدی شکست‌به

توانست‌از‌غذای‌خدایان‌استفاده‌کند.‌در‌پایان‌این‌مدت،‌او‌را‌‌شد‌و‌در‌این‌مدت‌نمی‌می

شد‌و‌در‌سال‌دهم‌‌کیفر‌دیگری‌بود.‌به‌این‌صورت‌که‌نُه‌سال‌از‌شورای‌خدایان‌بر‌کنار‌می

‌(1388‌:4گرفت.)خیبری،‌‌ایف‌خود‌را‌به‌عهده‌میوظ

‌که‌از‌پدر‌به‌‌چنان‌که‌آمد‌مادر‌آشیل‌می‌‌‌‌‌ خواست‌عوامل‌فنای‌وجود‌فرزندان‌خود‌را

بردند‌زائل‌کند.‌پس‌از‌شش‌فرزند‌قبلی‌تتیس‌که‌در‌آتش‌سوختند‌فرزند‌هفتم‌که‌‌ارث‌می

‌می‌همان‌آشیل‌است‌به‌وسیله ‌رها ‌پایش‌که‌سوخ‌ی‌پدر ‌و ‌استخوان‌پای‌شود ته‌است‌از

‌می ‌استفاده ‌درمانش ‌برای ‌تک ‌تیز ‌قوت‌‌غولی ‌دویدن ‌در ‌آشیل ‌جهت ‌همین ‌به شود.

‌اما‌چنان‌که‌خواهیم‌دید‌همین‌قسمت‌بدن‌او‌آسب‌پذیر‌ماند.‌سپس‌‌العاده‌فوق ای‌یافت.

‌تتیس‌کودک‌را‌در‌آب‌استیکس‌شستشو‌داد.‌خاصیت‌این‌آب‌چنان‌بود‌که‌هر‌کس‌و‌هر

‌دست‌ی‌طهـواس‌به‌آشیل‌پای‌ی‌پاشنه‌نیز‌بار‌این‌د.ـش‌رفت‌رویین‌تن‌می‌و‌میچیز‌در‌آن‌فر
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‌به‌نقل‌ازگریمان(‌-1361‌:12مادر‌به‌آب‌نرسید‌و‌همچنان‌آسیب‌پذیر‌باقی‌ماند.)ژاله،‌

‌شخصیت‌‌‌  ‌از ‌هم ‌بر‌‌های‌رویین‌آشیل ‌علاوه ‌است‌و ‌گیر ‌عالم ‌شهرت‌او تنی‌است‌که

‌دیگری‌هم‌پیرامو‌رویین ‌تنی‌موارد ‌شود. ‌باید‌گفته ‌نیروهای‌‌-1ن‌شخصیت‌او دوستان‌و

نیروهایی‌که‌-2یابیم.‌‌یاریگر‌آشیل‌که‌مهمترین‌آنها‌را‌تتیس،‌پاتروکلوس‌و‌هفائیستوس‌می

در‌تضاد‌و‌تقابل‌با‌شخصیت‌آشیل‌قرار‌دارند.‌از‌جمله،‌آگاممنون،‌هکتور،‌پاریس‌و‌زئوس‌

‌قدر ‌روی‌ذات‌و ‌از ‌دست‌سرنوشت‌یا ‌به ‌یا ‌هرکدام ‌مقابل‌آشیل‌قرار‌که ت‌خویش‌در

‌‌می ‌تیسیر‌امور‌‌نقطه‌-3گیرند. ‌مندی‌از‌نیروهای‌برتر‌و‌خدایان‌در ی‌قوتی‌همچون‌بهره

چنانکه‌سلاح‌او‌نیز‌زمینی‌نیست‌و‌به‌عنوان‌ابزار‌ویژه‌از‌جانب‌نیرویی‌برتر‌و‌فرا‌انسانی‌

‌ترتیب‌یافته‌است.
‌‌

 زيگفريد

‌ا‌‌‌‌‌ ‌حماسه ‌این ‌اصلی ‌شخصیت ‌که ‌و‌زیگفرید ‌ژرمنی ‌اساطیر ‌بزرگ ‌قهرمان ست

اسکاندیناویایی،‌پسر‌شاه‌زیگموند،‌است‌که‌به‌روایتی‌در‌دربار‌شاه‌دانمارک‌و‌به‌روایتی‌

شود.‌نیبلونگن‌در‌اساطیر‌ژرمنی‌نژادی‌از‌موجودات‌‌دیگر‌در‌جنگلی‌نزد‌آهنگری‌بزرگ‌می

ت‌دارند‌و‌به‌سبب‌نام‌سکون«‌سرزمین‌مِه»اند‌که‌در‌جهان‌زیرین،‌به‌نام‌‌بسیار‌کوتاه‌قامت

اند.‌گنج‌بزرگی‌در‌زیر‌زمین‌دارند.‌زیگفرید‌پس‌‌به‌این‌نام‌خوانده‌شده«‌نیبلونگ»شاهشان‌

آورد.‌پس‌‌گنج‌را‌به‌تصرف‌در‌می«‌آلبریش»ای‌به‌نام‌‌از‌کشتن‌شاه‌آنها‌و‌پیروزی‌بر‌کوتوله

م‌نیبلونگن‌از‌آن‌صاحبان‌گنج‌یعنی‌نخست‌زیگفرید‌و‌جنگاورانش،‌و‌سپس‌بورگوندها‌نا

‌می ‌اختیار ‌برای‌خود ‌‌را ‌1991کنند.)لیچنستاید، ‌نیبلونگن‌درباره2م: ‌در‌سرود ی‌او‌چنین‌‌(

‌خوانیم:‌می

شد.‌‌در‌نئرلند،‌در‌کنار‌دریا،‌نیز‌شهری‌بود‌و‌در‌این‌شهر‌نیز‌پسری‌زیبا‌و‌دلیر‌بزرگ‌می»‌

زیست.‌‌ها‌می‌نهپدرش‌شاه‌زیگموند‌و‌مادرش‌شهبانو‌زیگلینده‌بود.‌این‌کودک‌در‌این‌کرا

‌زیگفرید‌زورمند‌بود‌و‌زرین‌موی،‌درخشش‌چشمانش‌چنان‌بود‌که‌ زیگفرید‌نام‌داشت.

گفت:‌زیگفرید،‌نکند‌تو‌خدایی‌باشی!‌آنگاه‌زیگفرید‌‌ایستاد‌و‌می‌هر‌زنی‌به‌تماشای‌او‌می

‌می‌قهقهه ‌دلنشینی‌سر ‌می‌ی‌صاف‌و ‌دریا ‌کنار ‌به ‌اسب‌تازان ‌و ‌طی‌‌داد ‌مادرش‌در رفت.

‌به‌او‌می‌های‌ماه ‌گرمی‌می‌دراز‌زمستان‌بارها ‌تماشای‌تو‌دلم‌را ‌تو‌روشنایی‌‌گفت: بخشد.
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خورشید‌منی.‌ای‌کاش‌همیشه‌همین‌گونه‌بمانی.‌ولی‌پدرش‌پادشاه،‌که‌سالخورده‌بود‌و‌

‌بارها‌به‌او‌می ‌شتاب‌کن‌تا‌هرچه‌زودتر‌آیین‌خسته‌از‌فرمان‌راندن، ی‌‌های‌شایسته‌گفت:

‌شاهی‌را‌بیاموزی.

ه‌پدرهمچنان‌فرمانروا‌بمانید.‌شما‌با‌مادرم‌زیگلینده.‌فرمانروایی‌کنید.‌شاهی‌کردن‌بر‌ن‌‌‌‌‌

‌کرانه ‌وظیفه‌این ‌اسب‌را‌‌ی‌دریا ‌جوانم. ‌بسیار ‌هنوز ‌کار ‌این ‌برای ‌من ‌است. ی‌دشواری

ها‌و‌دریاها‌را‌در‌نوردم.‌آنگاه‌به‌او‌‌هواری‌به‌من‌بدهید‌و‌کشتیی‌و‌همراهانی‌تا‌سرزمین

‌و ‌سلاح‌کشتی‌اسبی‌دادند ‌و ‌همراه ‌دوازده ‌جامه‌ای‌با ‌تا‌‌هایی‌و ‌پوست‌جانوران ‌از هایی

‌(21-1381‌:22سعادت،‌«)ها‌و‌دریاها‌را‌درنوردد.‌سرزمین
 

 تنی ي رويين نحوه

‌به‌‌رویین‌‌‌‌‌ ‌نیبلونگن‌اینگونه ‌پر‌از‌جواهرات‌در‌سرود ‌رفتن‌به‌غار تنی‌زیگفرید‌هنگام

‌تصویر‌کشیده‌شده‌است:

‌‌‌‌‌‌ ‌ک...» ‌سرزمین‌نارهتا ‌در ‌دست‌جهان، ‌دور ‌چون‌‌های ‌خورشید ‌که ‌آنجا ‌آخرین، های

‌گمشده ‌می‌اژدهای ‌می‌ای ‌و ‌چراگاه‌چرخد ‌از ‌دورتر ‌شنها، ‌از ‌دورتر ‌از‌‌چرخد، ‌دورتر ها،

ها‌و‌دورتر‌از‌یخزارها،‌آنجا‌که‌دریا‌خود‌را‌به‌ساحل‌‌شده‌در‌تخته‌سنگ‌‌های‌فراموش‌برف

‌می‌شعله ‌قهرمان‌ها ‌آنجا ‌تا ‌که‌چون‌برف‌‌کوبد، ‌در‌ساحل، ‌فرزند‌زیگموند‌کشتی‌راند. ما

سپید‌بود،‌همراهانش‌را‌رها‌کرد‌و‌خود‌تنها،‌سوار‌بر‌اسب،‌به‌درون‌ژرفترین‌غارها‌رفت.‌

ها،‌‌ها‌و‌کوتوله‌آنجا‌قلمرو‌فرمانروایی‌نیبلونگن‌بود‌که‌هیچ‌کس‌از‌آن‌آگاه‌نبود.‌آنجا‌غول

کردند.‌که‌قهرمان‌یک‌تنه‌بر‌‌ها‌زندگی‌می‌تاریکی‌هایشان،‌و‌پسران‌پادشاه‌نگهبانان‌گنجینه

‌آنها‌پیروز‌شد.

‌بی‌‌‌‌‌ ‌غار ‌درون ‌به ‌می‌قهرمان ‌طلا ‌که ‌آنجا ‌رفت. ‌از‌‌پایان ‌کوتوله ‌آلبریک ‌و درخشید،

‌می‌مرده ‌پاسداری ‌خود ‌فرمانروایان ‌سرانجام‌‌ریگ ‌و ‌آویختند ‌در ‌هم ‌با ‌دلیرانه ‌آنها کرد.

شود‌دست‌یافت.‌و‌‌هر‌که‌آن‌را‌بپوشد‌نادیدنی‌می‌او‌که«‌شنل‌جادویی»قهرمان‌جوان‌بر‌

‌و‌شمشیری‌که‌دسته ‌گوهرهای‌گرانبها اش‌از‌سنگ‌یشم‌است‌و‌در‌دل‌خاک‌‌اکنون‌طلا،

‌نهفته‌بود،‌از‌آن‌اوست.

‌نگهبان‌همچنان‌کوتوله‌آلبریک‌و‌آوردند.‌بها‌گران‌گوهرهای‌و‌طلا‌ارّابه‌صد‌از‌بیش‌غولها‌‌‌‌‌
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ی‌‌نشانه‌به‌شناخت‌نمی‌را‌آنها‌کس‌هیچ‌که‌جنگجویانی‌و‌ماند‌خود‌ی‌تازه‌فرمانروای‌ی‌گنجینه

‌هایشان‌را‌به‌او‌تقدیم‌کردند‌و‌قهرمان‌جوان‌شاه‌نیبلونگها‌شد.‌ها‌و‌کاخ‌‌فرمانبرداری‌دره

بها‌و‌زر‌‌سنگهای‌گران‌ولی‌اکنون‌بزرگترین‌شگفتی‌این‌سفر‌را‌بشنوید:‌قهرمان،‌در‌غار،‌‌‌‌

‌ج ‌یکدیگر ‌از ‌را ‌گوهرها ‌میو ‌را‌‌دا ‌غار ‌در ‌تاریکی ‌و ‌غراّن ‌دیوار ‌گویی ‌ناگهان ‌که کرد

پروا،‌شمشیر‌خود‌را‌‌فروبست.‌این‌دیوار‌غراّن‌و‌تاریک‌اژدهای‌شب،‌فانفیر‌بود.‌جوان‌بی

تا‌دسته‌در‌تن‌چون‌سنگ‌او‌فرو‌کرد.‌آنگاه‌خون‌فانفیر‌با‌فشار‌بسیار‌جستن‌کرد‌و‌قهرمان‌

‌در‌خود‌فرو‌برد.‌خون‌این‌اژ ‌و‌پوست‌پیروز‌را دها‌چون‌خودش‌از‌دیرباز‌جادویی‌بود.

آگینی‌‌ای،‌هیچ‌شمشیری،‌هیچ‌تیر‌زهر‌ناپذیر‌شد.‌از‌آن‌پس‌هیچ‌نیزه‌قهرمان‌از‌اثر‌آن‌آسیب

‌(31-1381‌:34)سعادت:‌‌«بر‌تن‌او‌کارگر‌نبوده‌است.

های‌اسفندیار‌و‌آشیل‌نکاتی‌قابل‌اشاره‌پیرامون‌شخصیت‌‌زیگفرید‌هم‌چون‌شخصیت‌‌‌‌‌

‌‌:داردخود‌

تن‌دوازده‌سوار‌همراه‌و‌پشتیبان‌او‌‌دوستان‌و‌حامیانی.‌از‌همان‌ابتدای‌سفر‌این‌رویین‌-1

هستند‌و‌تا‌پایان‌مرگ‌زیگفرید‌و‌حتی‌پس‌از‌کشته‌شدن‌او‌شاهد‌حضور‌آنها‌در‌داستان‌

هستیم.‌دیگر‌حامی‌او‌کریمهیلده‌است‌که‌پس‌از‌کشته‌شدن‌زیگفرید‌کمر‌به‌انتقام‌همسر‌

‌فرستد.‌‌ی‌کثیر‌را‌با‌اقدامات‌خویش‌به‌کام‌مرگ‌می‌و‌عدهبندد‌‌می

دشمنان‌و‌نیروهای‌ماقبل‌این‌شخصیت‌از‌جمله‌شاه‌لودیگر‌و‌اژدهای‌فانفیر‌و‌‌هاگن‌‌-2

‌است،‌قاتل‌او.‌

ی‌اوست‌زیگفرید‌هم‌چون‌سه‌شخصیت‌دیگر‌‌تنی‌که‌ویژگی‌برجسته‌علاوه‌بر‌رویین‌-3

‌آنهاست.‌‌ترین‌مهم‌ها‌نیبلونگن‌آمیز‌سحر‌شنل‌که‌ستا‌برخوردار‌خاص‌های‌سلاح‌و‌ابزار‌از
 

 بالدر

های‌معروف‌اسکاندیناوی‌مربوط‌به‌خدایی‌به‌نام‌بالدر‌است‌که‌‌بالدر‌یکی‌از‌اسطوره‌‌‌‌‌

آید،‌یعنی‌بالدر‌و‌‌ی‌اوست‌با‌هم‌می‌نام‌او‌معمولاً‌با‌نام‌خدایی‌دیگر‌به‌نام‌لوکی‌که‌کشنده

‌در‌افسانهلوکی)مانند‌داستان‌رستم‌و‌اسفند های‌اسکاندیناوی‌اطلاعات‌چندان‌زیادی‌‌یار(.

شود‌که‌او‌فرزند‌اودین‌و‌فریگ‌و‌از‌بهترین‌‌ی‌او‌وجود‌ندارد.‌همان‌قدر‌فهمیده‌می‌درباره

خدایان‌است،‌خوش‌سیما‌و‌پاک‌طینت،‌خردمند،‌فصیح‌و‌سرشار‌از‌فیض‌و‌با‌این‌همه،‌
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جو‌باشد‌زیرا‌نامش‌‌ی‌شبیه‌به‌یک‌جنگرسد‌او‌چیز‌تر‌به‌نظر‌می‌خدایی‌بی‌اثر‌است.‌بیش

‌(1388‌،2شود.‌)خیبری،‌‌های‌مربوط‌به‌جنگ‌جویان‌تداعی‌می‌با‌کنایه

‌پسر.‌است‌اسکاندیناوی‌اساطیر‌در‌دوستی‌و‌معصومیت‌پاکی،‌لذت،‌نور،‌النوع‌رب او‌‌‌‌‌‌

‌را‌وا‌ها‌انسان‌و‌بود،‌محبوب‌ها‌انسان‌میان‌در‌هم‌و‌خدایان‌میان‌در‌هم‌فریگ،‌و‌اودین

‌دانستند‌می‌خدایان‌بهترین ‌قدرت‌که‌چند‌هر‌بود،‌زبان‌خوش‌و‌خردمند‌زیبا،‌بسیار‌او.

بالدر‌‌.بود‌عدالت‌النوع‌رب‌فورستی،‌نیز‌ها‌آن‌فرزند‌و‌نپ‌دختر‌نانا‌او‌همسر‌.داشت‌کمی

‌ایزدان‌است،‌با‌تنی‌تابان‌و‌مویی‌درخشان.‌رنگ‌موهای‌روشن‌او‌بازتابی‌از‌باور‌ زیباترینِ

‌(1386‌:14رندگی‌صفتی‌نیک‌در‌بین‌مردم‌شمال‌اروپاست.)مختاریان،‌به‌دا
 

 تنی ي رويين نحوه

های‌‌النوع‌بیند‌که‌به‌زودی‌خواهد‌مرد‌و‌این‌موضوع‌را‌با‌رب‌شبی‌بالدر‌در‌خواب‌می‌‌‌‌‌

گیرد‌که‌‌ی‌جمادات،‌جانوران‌و‌نباتات‌تعهد‌می‌فریگ‌از‌همه‌‌گذارد.‌الهه‌دیگر‌در‌میان‌می

زاری‌به‌او‌نرسانند.‌از‌آن‌پس،‌بدن‌با‌شکوه‌بالدر‌تمام‌موارد‌زیان‌آور‌را‌دفع‌هیچ‌کدام‌آ

کند‌به‌طوری‌که‌خدایان‌برای‌سرگرمی‌خود‌به‌روی‌بالدر‌سنگ،‌زوبین،‌تیر‌و‌شمشیر‌‌می

گذرد.‌‌ای‌وارد‌سازند،‌از‌کنارش‌می‌آنکه‌بر‌بدنش‌صدمه‌ها،‌بی‌کنند‌و‌تمام‌سلاح‌پرتاب‌می

گیر‌و‌لوکی،‌‌را‌نادیده‌می«‌گیاه‌بوسه»ن‌تعهد،‌گیاه‌کوچکی‌موسوم‌به‌اما‌فریگ‌هنگام‌گرفت

‌شاخه‌رب ‌نبودند، ‌قائل ‌حرمتی‌برای‌او ‌جویی‌که ‌مفسده ‌را‌‌النوع ‌این‌گیاه ی‌کوچکی‌از

‌تشویق‌می‌بریده‌و‌رب ‌در‌‌النوع‌نابینایی‌را ‌به‌سوی‌بالدر‌پرتاب‌کند. کند‌که‌آن‌شاخه‌را

(‌نام‌این‌1381‌:13گیرد.)رستگار‌فسایی،‌‌صورت‌می‌  Gueهداستان‌بالدر‌مرگ‌پهلوان‌با‌گیا

های‌‌افسانه‌در‌است.‌شده‌ضبط‌مختلفی‌های‌گونه‌آمده‌بار‌چند‌پژوهش‌این‌در‌که‌چنان‌گیاه

‌کوشش‌مادر‌خود‌فریگ‌از‌گزند‌تمام‌پدیده ‌با ‌حفظ‌شد‌جز‌همان‌‌اسکاندیناوی‌بالدر ها

‌تن‌بود.‌بر‌همه‌چیز‌رویینگیاه‌که‌نام‌آن‌گذشت‌و‌به‌جز‌همین‌گیاه‌در‌برا

‌نماییم‌که:‌‌در‌باب‌شخصیت‌بالدر‌هم‌اشاره‌می‌‌‌‌

‌رویین‌-1 ‌عین ‌در ‌نیز ‌از‌‌او ‌خدایان ‌دیگر ‌و ‌ناننا ‌والی، ‌فریگ/فریگا، ‌دارد. ‌حامیانی تنی

‌تن‌هستند.‌النوع‌رویین‌چون‌این‌رب‌حامیان‌بی

‌می‌رود.‌شمار‌به‌نیز‌او‌ی‌کشنده‌که‌است‌شروری‌ایزد‌دیگر‌نکته‌نیروی‌مقابل‌او،‌لوکی،‌-2
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برخلاف‌سه‌شخصیتی‌که‌نام‌آنها‌گذشت‌بالدر‌به‌خودی‌خود‌قدرت‌و‌هیبت‌جداگانه‌‌-3

‌ی‌جنگنده‌از‌او‌شاهد‌نیستیم.‌ندارد‌و‌چون‌آنها‌روحیه
 

 تنان بررسی مشترکات رويين

‌مطالعه‌‌‌‌‌ ‌پیوند‌عمیقی‌است‌که‌‌تن‌آنچه‌آشکار‌می‌ی‌این‌چهار‌شخصیت‌رویین‌با شود

نها‌با‌عناصر‌طبیعت‌به‌ویژه‌آب‌و‌گیاه‌دارند.‌همه‌آنها‌با‌وجود‌رویین‌تنی‌بودن‌حامیان‌و‌آ

ی‌هر‌چه‌بیشتر‌قهرمانی،‌توانایی‌و‌...‌در‌مقابل‌آنها‌دشمنانی‌‌پشتیبانانی‌دارند‌و‌برای‌جلوه

‌از‌سلاح،‌ابزار‌‌قرار‌گرفته و‌اند‌که‌سرنوشت‌آنها‌به‌یکدیگر‌گره‌خورده‌است.‌آنها‌معمولاً

جویند.‌‌مند‌هستند‌و‌از‌این‌ویژگی‌نیز‌سود‌می‌به‌طور‌کلی‌از‌نیروهای‌برتر‌و‌فرابشری‌بهره

‌نقطه ‌اشتراک‌مهم‌آنها ‌ایشان‌است.‌‌همچنین‌وجه ‌پیکر ‌مرگ‌به ‌ورود ‌راه ضعفی‌است‌که

شوند‌و‌‌ناپذیری‌به‌شکلی‌خاص‌کشته‌می‌تن‌در‌عین‌آسیب‌های‌رویین‌تمام‌این‌شخصیت

‌د‌نکته ‌آنکه ‌جالب ‌مشاهده‌ی ‌طبیعت ‌عناصر ‌با ‌نزدیک ‌یا ‌دور ‌پیوندی ‌نیز ‌آنها ‌مرگ ر

‌شود.‌می
‌‌

 جاي اسفنديار آسيب

ی‌چشمان‌آسیب‌پذیر‌است‌و‌از‌همین‌‌چنانکه‌ذکر‌آن‌به‌تفصیل‌آمد‌اسفندیار‌از‌ناحیه‌‌‌‌‌

نماید‌که‌اسفندیار‌نقطه‌ضعف‌دیگری‌نیز‌دارد‌‌بازد.‌اما‌ذکر‌این‌نکته‌لازم‌می‌ناحیه‌جان‌می

‌ ‌هلاک‌میکه ‌دام ‌به ‌چیز ‌هر ‌بیش‌از ‌پیش‌و ‌را ‌توان‌‌او ‌عدم ‌و ‌طمع ‌و ‌آز ‌آن ‌و کشاند

‌ایستادگی‌برابر‌این‌حس‌است.

‌مرغ‌‌تنی‌اسفندیار‌به‌دست‌سیمرغ‌شکسته‌می‌طلسم‌رویین‌‌‌‌ ‌سیرمرغ، ‌در‌شاهنامه، شود.

‌چاره ‌و ‌دان ‌چیز ‌همه ‌سخنگوی‌و ‌خانواده‌فرمانرواست. ‌رستم‌و ‌ ‌پاسدار ‌مرغ ی‌زال‌‌گر.

‌در‌شیرخوارگی‌میا ‌اوست‌که‌زال‌را ‌که‌به‌علت‌سترگی‌خود‌از‌‌ست. پرورد‌و‌رستم‌را

آید‌و‌‌آورد.‌در‌پی‌آتش‌زدن‌پر‌او‌سیمرغ‌به‌نزد‌زال‌می‌آید،‌به‌دنیا‌می‌شکم‌مادر‌بیرون‌نمی

پرسد‌که‌چه‌نیازی‌اینگونه‌به‌دود‌‌رسد.‌از‌زال‌می‌بر‌اثر‌بوی‌بخور‌و‌بوی‌پر‌خویش‌فرا‌می

‌با‌او‌در‌میان‌مییافته‌است؟‌ نهد.‌سیمرغ،‌پس‌از‌آن‌که‌‌و‌او‌ماجرای‌رستم‌و‌اسفندیار‌را

‌از‌نو‌تندرست‌می ‌برای‌چاره‌پهلوان‌و‌اسبش‌را ‌برد‌جوئی‌به‌نزدیک‌دریا‌می‌کند،‌رستم‌را
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بوی‌»کند،‌که‌از‌بادش‌‌ای‌از‌خشکی‌راهنمائی‌می‌ی‌هامون(‌و‌از‌آنجا‌به‌گوشه‌)لابد‌دریاچه

شود‌که‌‌نماید.‌گز‌در‌اینجا‌شبیه‌گیاهی‌می‌ی‌گز‌مقدّر‌را‌به‌او‌می‌بوته‌آید،‌آنگاه‌می«‌مشک

‌تدبیر‌سیمرغ‌فراهم‌آورده‌است‌چشمان‌ هلاک‌بالدر‌در‌آن‌است.‌رستم‌با‌تیر‌گزی‌که‌با

‌شود.‌دهد‌و‌باعث‌مرگ‌او‌می‌اسفندیار‌را‌هدف‌قرار‌می
 

 جاي آشيل آسيب

‌اصلی      ‌ضعف ‌پهلوا‌نقطه ‌این ‌برای ‌بشود ‌که ‌رویینای ‌پاشنه‌ن ‌همان ‌آورد ‌پای‌‌تن ی

بهره‌بود.‌اما‌ممکن‌است‌بتوان‌عدم‌تسلط‌بر‌خویش‌‌ناپذیری‌بی‌اوست‌که‌از‌ویژگی‌آسیب

‌از‌او‌نیز‌ ‌اسیر ‌ماجرای‌بازپس‌گیری‌دختر ‌اقدام‌آگاممنون‌در ‌هنگام و‌خشم‌و‌غضب‌را

ظیمی‌از‌پهلوانان‌ای‌به‌دور‌از‌حد‌و‌بزرگی‌او‌دانست.‌چراکه‌در‌برابر‌آن‌نزاع‌خیل‌ع‌نقطه

‌و‌جنگجویان‌سرزمین‌بهای‌گزاف‌پرداختند‌با‌دوری‌او‌‌و‌کناره‌گیریش‌از‌میدان‌رزم.
 

 ي مرگ و کشته شدن نحوه

‌پایان‌می‌‌‌‌‌ ‌و‌مراسم‌پس‌از‌مرگ‌او ‌مرگ‌هکتور ‌با ‌همچنان‌‌ایلیاد ‌داستان‌تروا ‌اما یابد،

ایت‌شده‌و‌بخشی‌دیگر‌در‌آثار‌ی‌این‌داستان‌در‌اودیسه‌رو‌ادامه‌دارد.‌بخشی‌از‌باقیمانده

‌گروهی‌از‌ ‌و ‌ئید ‌آنه ‌بخصوص‌ویرژیل‌در ‌بعدی‌روم، ‌نویسندگان ‌نیز ‌و تراژدی‌نویسان

های‌متعددی‌به‌یاری‌‌ای.‌پس‌از‌مرگ‌هکتور،‌گروه‌شاعران‌بعدی‌از‌قبیل‌کینتوس‌اسمرونه

ها‌‌اتیوپیایی‌و‌سیلیاپنت‌خود‌ی‌ملکه‌رهبری‌به‌ها‌آمازون‌توان‌می‌جمله‌آن‌از‌که‌شتافتند‌ها‌تروایی

ی‌سپیده‌دم‌را‌نام‌برد.‌پنتسیلیا‌و‌ممون‌هر‌دو‌به‌دست‌‌به‌رهبری‌ممون،‌فرزند‌ائوس،‌الهه

دانست‌که‌به‌حکم‌سرنوشت‌در‌تروا،‌و‌دور‌از‌وطن‌‌آشیل‌کشته‌شدند.‌اما‌آشیل‌همواره‌می

‌قتل‌رسید ‌به ‌شد ‌پاریس‌رها ‌کمان ‌از ‌تیری‌که ‌با ‌نیز ‌خواهد‌شد‌و‌سرانجام ‌مادر‌کشته .

آشیل،‌تتیس،‌قبلاً‌سعی‌کرده‌بود‌فرزند‌خود‌را‌نامیرا‌کند‌و‌هنگامی‌که‌آشیل‌نوزاد‌بود‌او‌

‌با‌خود‌به‌جهان‌زیرین‌برده‌و‌در‌آب‌رودخانه ‌این‌موضوع‌‌را ‌بود. ی‌استیکس‌فرو‌کرده

ی‌پایش‌که‌مادر‌به‌هنگام‌‌باعث‌شده‌بود‌که‌گیکر‌او‌آسیب‌ناپذیر‌بماند‌البته‌به‌جز‌پاشنه

‌د.ـطه‌وارد‌آمـر‌پاریس‌نیز‌بر‌همین‌نقـود‌و‌تیـه‌بـردن‌او‌در‌آب‌به‌دست‌گرفتـرو‌بـف

‌‌جانب‌از‌و‌کند‌می‌هدایت‌آپولون‌که‌تیری‌‌با‌‌تن‌رویین‌آشیل‌سان‌بدین‌(11-‌1371:‌46)برن،



 

    22 /‌‌ی‌تخصصی‌تفسیر‌وتحلیل‌متون‌زبان‌وادبیات‌فارسی‌نامه‌فصل 

       
 

 

‌آید.‌خورد‌از‌پای‌در‌می‌ی‌پای‌او‌می‌پاریس‌به‌پاشنه
 

 جاي زيگفريد آسيب

‌بین‌شانه‌ی‌ضعف‌زیگفرید‌نقطه‌‌‌‌‌ ‌و‌‌ما ‌رویین‌نگشته ‌آن‌قسمتی‌که ‌دارد. ‌قرار های‌او

جوید‌و‌او‌‌پیشه‌از‌همین‌نقطه‌ضعف‌سود‌می‌محل‌آسیب‌است.‌و‌در‌نهایت‌هاگن‌خیانت

توزی‌و‌نفرت‌‌دارد‌و‌کریمهیلده‌را‌در‌آتش‌سوگ‌آمیخته‌به‌کین‌را‌از‌سر‌راه‌خویش‌برمی

‌برد.‌فرو‌می
   

‌ي مرگ و کشته شدن نحوه

‌خوانیم:‌طلبی‌هاگن‌می‌ها‌و‌فرصت‌ی‌ساکسون‌ی‌مرگ‌زیگفرید‌هنگام‌حمله‌هدربار‌‌

هاگن‌گفت:‌تو)گیسلر(‌چیزهای‌دیگری‌خواهی‌دید‌که‌از‌آنها‌هم‌خوشت‌نخواهد‌...»‌‌‌‌‌‌

‌اگر‌خوشت‌نمی ‌به‌‌آمد. ‌گفت‌و‌گو‌کند. ‌کریمهیلده ‌با ‌و‌رفت‌تا ‌ببند. آید‌چشمهایت‌را

ست‌و‌آه‌کشان‌گفت:‌کریمهیلده،‌بدبختی‌بزرگی‌به‌کوشک‌کریمهیلده‌درآمد.‌در‌جایی‌نش

شوند.‌‌ها‌با‌ده‌هزار‌مرد‌خونخوار‌مسلح‌به‌زوبین‌نزدیک‌می‌ما‌روی‌آورده‌است.‌ساکسون

‌تواند‌با‌دلی‌آسوده‌به‌جنگ‌برود.‌تن‌است‌و‌می‌ولی‌تو‌نباید‌بترسی،‌شوهرت‌رویین

نیست.‌من‌هم‌نخست‌چنین‌تن‌‌کریمهیلده:‌نه‌این‌گمان‌درست‌نیست.‌او‌چندان‌هم‌رویین

‌به‌من‌بازگفته‌است.‌آه‌اکنون‌می‌گمان‌می ترسم‌که‌آسیبی‌به‌او‌‌کردم.‌ولی‌او‌داستانش‌را

‌برسد.

‌ترسی‌ه‌میهاگن:‌چه‌گفته‌است؟‌از‌چ

‌می ‌سو ‌هر ‌از ‌تیر ‌جنگ، ‌در ‌کوچکی‌یک‌قطره‌کریمهیلده: ‌به ‌یک‌تیر ‌تنها ‌و ی‌آب‌‌بارد،

‌کند.‌گاه‌زره‌بر‌تن‌نمی‌هیچ‌تواند‌او‌را‌از‌پای‌در‌آورد!‌و‌او‌می

هاگن:‌چرا‌زره‌بر‌تن‌کند؟‌مگر‌نه‌این‌است‌که‌پوستش‌به‌ستبری‌پوست‌اژدهاست؟‌به‌من‌

‌خواهم‌از‌او‌مواظبت‌کنم.‌راست‌بگو،‌من‌دوست‌اویم‌و‌می

‌کریمهیلده:‌آری،‌آری!‌هاگن،‌از‌او‌مواظبت‌کن.

همسرم،‌هنگامی‌که‌»‌داشته‌بود.‌آنگاه‌کریمهیلده‌رازی‌را‌آشکار‌کرد‌که‌ای‌کاش‌پنهان‌نگاه

‌به‌خونی‌که‌از‌زخم های‌جانور‌روان‌بود‌آغشت،‌ولی‌برگ‌‌فانفیر‌اژدها‌را‌کشت،‌خود‌را
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‌در‌همان‌جای‌بسیار‌ ‌پوشاند. ‌تنش‌را ‌و‌جای‌بسیار‌کوچکی‌از زیزفونی‌روی‌تنش‌افتاد

‌«توان‌به‌تنش‌زخم‌زد.‌کوچک‌است‌که‌می

کنم‌به‌من‌بگو‌تا‌از‌آن‌با‌‌ک‌کجاست.‌خواهش‌میدانم‌این‌جای‌بسیار‌کوچ‌هاگن:‌من‌نمی

‌سپر‌محافظت‌کنم.

‌کریمهیلده:‌پشتش،‌درست‌میان‌دو‌شانه.

 ای‌بدوز‌تا‌من‌آن‌را‌ببینم.‌اش‌با‌نخ‌طلا‌درست‌در‌همان‌جا‌نشانه‌جامه روی هاگن:

‌کریمهیلده:‌باشد‌هاگن‌خواهم‌دوخت،‌ولی‌آیا‌به‌راستی‌تو‌دوست‌اویی؟

ای‌دوخت.‌آنگاه‌شاهان‌و‌‌ی‌همسرش‌نشانه‌ه‌با‌نخ‌طلا‌روی‌جامههاگن‌رفت‌و‌کریمهیلد

‌رویم،‌اسبت‌را‌آماده‌کن.‌‌هاگن‌زیگفرید‌را‌فراخواندند‌و‌گفتند:‌ما‌به‌شکار‌می

‌پس‌جنگ‌چه‌می ‌نمی‌شود؟‌مگر‌ساکسون‌زیگفرید: ‌این‌‌ها ‌به ‌پاسخ‌گفت: آید؟‌هاگن‌در

دستمان‌را‌چالاک‌کنیم...‌زیگفرید‌شتابان‌های‌مفیدتر‌‌توانیم‌با‌کشتن‌حیوان‌زودی،‌نه،‌ما‌می

ای‌‌ای‌را‌که‌کریمهیلده‌نشانه‌هایش‌را‌بردارد.‌آنگاه‌جامه‌رفت‌تا‌اسبش‌را‌آماده‌کند‌و‌سلاح

بر‌آن‌دوخته‌بود‌به‌تن‌کرد‌و‌همه‌با‌هم‌به‌سوی‌جنگل‌روان‌شدند...‌پس‌به‌شکار‌رفتند.‌

ای‌آن‌گل‌رسُته‌بود.‌زیگفرید‌خم‌ه‌نوشیدند.‌آب‌چشمه‌خنک‌بود‌و‌در‌کناره‌شاهان‌آب‌می

شد‌و‌آب‌زلال‌را‌در‌دستهایش‌گرفت‌تا‌بنوشد.‌هاگن‌نیزه‌در‌مشت،‌از‌پشت‌آهسته‌به‌او‌

اش‌را‌بلند‌کرد‌و‌چنان‌بر‌پشت‌‌ی‌زیگفرید‌دید.‌نیزه‌ی‌نخ‌طلا‌را‌بر‌جامه‌نزدیک‌شد.‌نشانه

رها‌کرد‌سرش‌‌ستهایش‌اش‌بیرون‌آمد.‌زیگفرید‌آب‌را‌از‌د‌زیگفرید‌فرود‌آورد‌که‌از‌سینه

‌بدبختها!‌ ‌...؟ ‌شما ‌کشتند! ‌مرا ‌شاهان! ‌کشتند، ‌مرا ‌وحشتناکی‌گفت: ‌آواز ‌به ‌و ‌بلند‌کرد را

شمشیر‌من!‌مگر‌به‌شما‌چه‌کرده‌بودم؟‌از‌آنجا‌برخاست.‌نوک‌نیزه‌نزدیک‌قلب‌در‌میان‌

‌اش‌بیرون‌زده‌بود.‌‌موج‌خون‌از‌سینه

‌افعی ‌شمشیر‌من! ‌از‌ای‌زیگفرید: ‌را ‌شما ‌بلکه‌ها! ن‌پس‌کسی‌هرگز‌قهرمان‌نخواهد‌نامید.

شرم‌خواهند‌نامید.‌مردم‌بر‌سر‌راهتان‌تف‌خواهند‌کرد.‌زمینی‌را‌که‌شما‌بر‌‌بورگوندهای‌بی

‌شما‌ ‌کرد. ‌نفرین‌خواهند ‌کشید ‌نفس‌خواهید ‌آن ‌در ‌که ‌را ‌هوایی ‌گذشت‌و ‌خواهید آن

گریست.‌زیگفرید‌‌شاه‌گونتر‌می‌ها‌افتاد.‌ها!.‌پسر‌زیگلیند‌میان‌گل‌ی‌شرم‌مردانید!‌قاتل‌مایه

‌شرمیت؟‌‌کنی‌یا‌بر‌بی‌به‌او‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:‌تو‌بر‌خودت‌گریه‌می
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خاک‌آغشته‌به‌خون‌شد‌و‌دهان‌قهرمان‌جوان‌نزدیک‌آب‌زلال‌گشوده‌ماند.‌هاگن‌گفت:‌

‌(84-1381‌:81سعادت،‌«)شکوهش‌تمام‌شد...
 

 جاي بالدر آسيب

ای‌‌ویژگی‌چنین‌بالدر‌نبود‌رویینه‌بدنشان‌از‌ای‌ویژه‌‌قسمت‌که‌دیگر‌تنان‌رویین‌خلاف‌بر‌‌‌‌‌

توانست‌‌می‌گیاه‌آن‌و‌بود‌پذیر‌آسیب‌گیاه‌از‌خاص‌نوعی‌مقابل‌در‌او‌که‌معنی‌این‌به‌نداشت.

‌لوکی‌با‌فریب‌برادر‌بالدر،‌هودر،‌موفق‌شد‌که‌قلب‌ به‌هر‌نقطه‌از‌بدن‌او‌آسیب‌برساند.

‌ایستاند.‌‌وی‌را‌هدف‌قرار‌دهد‌و‌آن‌را‌از‌حرکت‌باز
 

 ي مرگ و کشته شدن نحوه 

رود‌و‌‌کشد.‌او‌با‌لباس‌مبدل‌به‌نزد‌فریگ‌می‌لوکی‌برای‌آسیب‌رساندن‌به‌او‌نقشه‌می‌‌‌‌‌‌

گوید‌و‌‌کند‌که‌چرا‌بالدر‌آسیب‌ناپذیر‌است.‌فریگ‌راز‌سوگندها‌را‌به‌او‌می‌از‌او‌سؤال‌می

د.‌فریگ‌این‌راز‌مرگ‌بار‌را‌پرسد‌آیا‌موجودی‌هست‌که‌سوگند‌نخورده‌باش‌لوکی‌از‌او‌می

‌می ‌می»کند:‌فاش ‌کوچکی ‌درخت ‌غرب ‌می‌در ‌نامیده ‌کشمشک ‌که ‌نظر‌‌روید ‌به شود.

لوکی‌به‌سرعت‌به‌«.‌تر‌از‌آن‌باشد‌که‌بتوان‌او‌را‌سوگند‌داد‌رسید‌این‌درخت‌کوچک‌می

‌می ‌در ‌پرواز ‌شاخه‌سمت‌غرب‌به ‌با ‌و ‌می‌آید ‌درخت‌باز ‌آن ‌از ‌جایی‌که‌‌ای ‌به ‌و گردد

‌رود.‌ن‌مشغول‌بازی‌بودند‌میخدایا

‌لوکی‌به‌سوی‌او‌‌‌‌‌‌ ‌بیکار‌ایستاده‌است. ‌در‌آنجا هود‌برادر‌دوقلوی‌بالدر‌و‌خدای‌نابینا

‌دادن‌شاخه‌می ‌به‌پرتاب‌وسوسه‌می‌رود‌و‌با ‌او‌را کند.‌‌ی‌آن‌درخت‌و‌نشان‌دادن‌مسیر،

ی‌کوچک‌‌اخهی‌این‌ش‌اصابت‌شاخه‌همان‌و‌سوراخ‌شدن‌قلب‌بالدر‌همان.‌بالدر‌به‌وسیله

‌خدایان‌در‌آشفتگی‌و‌اندوه‌فرو‌می‌جان‌می ‌می‌سپارد. ‌آنکه‌دقیقاً ‌با ‌آنها دانستند‌چه‌‌روند.

توانستند‌از‌قاتل‌بالدر‌انتقام‌بگیرند.‌در‌حالی‌که‌از‌شدت‌‌کسی‌این‌کار‌را‌کرده‌است،‌نمی

‌توانستند‌حرف‌بزنند.‌گریه‌نمی

‌می‌‌‌‌ ‌اشاره ‌پایان ‌این‌تحق‌در ‌در ‌آثاری‌که ‌با‌شود ‌گرفتند ‌قرار ‌مداقّه ‌بررسی‌و یق‌مورد

اندیشی‌نوع‌بشر‌است‌در‌قیاس‌با‌هم‌در‌‌ی‌شکل‌گیری‌که‌همانا‌مرگ‌و‌ریشه‌‌وجود‌زمینه

تر‌از‌‌یک‌مرتبه‌از‌ارزش‌قرار‌ندارند.‌برخی‌را‌از‌نظر‌باورپذیری‌و‌استواری‌ساختار‌مقبول
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تنی‌‌شود‌رویین‌تنی‌سخن‌گفته‌می‌ی‌رویین‌یابیم.‌برای‌مثال‌هنگامی‌که‌از‌نحوه‌دیگر‌آثار‌می

‌به‌ ‌برده ‌آب‌فرو ‌داخل ‌به ‌دستانی ‌بر ‌را ‌او ‌اینکه ‌دارد. ‌پذیرش‌تر ‌قابل ‌شکلی اسفندیار

‌می‌گونه ‌بسته ‌او ‌آن‌چشمان ‌اثر ‌بر ‌مادری‌فرزند‌خویش‌را‌‌ای‌که ‌اینکه ‌قیاس‌با ‌در شود

تر‌به‌‌اختی‌مناسبی‌پا‌آویزان‌کند‌و‌به‌داخل‌آب‌فرو‌برد‌پرد‌واژگونه‌و‌سر‌و‌ته‌از‌پاشنه

توان‌راه‌ورود‌دنیای‌خارج‌و‌ملموسات‌‌رسد.‌همچنین‌چشمان‌یک‌شخصیت‌را‌می‌نظر‌می

‌می ‌خاتمه ‌شخصیت‌نیز ‌کار ‌آن ‌شدن ‌بسته ‌با ‌دانست‌که ‌امور ‌دیگر ‌تمایلات‌و یابد.‌‌و

ی‌آشیل‌از‌توصیفات‌‌بینیم‌که‌برخی‌مانند‌حماسه‌ها‌می‌ی‌این‌حماسه‌همچنین‌هنگام‌مطالعه

‌ا ‌میبسیار ‌گونه‌ستفاده ‌به ‌ویژگی‌کنند ‌که ‌شخصیت‌ای ‌و‌‌های ‌چالاکی ‌سرعت‌و ‌چون ها

‌شخصیتی‌ ‌دیگر‌وجوه ‌و ‌ملایم‌ ‌اخلاق‌تند‌یا ‌می‌قدرت، ‌آشکار ‌خواننده ‌بر ‌و‌‌آنها گردد.

ی‌ایلیاد‌‌ی‌بالدر‌و‌زیگفرید‌در‌قیاس‌با‌حماسه‌برخی‌مانند‌روایات‌باقی‌مانده‌است‌حماسه

‌برد ‌حماسه‌هاز‌این‌مسئله‌کمتر‌بهره ی‌‌اند‌که‌این‌امر‌به‌برقراری‌ارتباط‌بیشتر‌مخاطب‌با

‌می ‌منجر ‌مسئله‌ایلیاد ‌همچنین‌دیگر ‌این‌داستان‌گردد. ‌در ‌داشت‌آنکه ‌توجه ‌باید ها‌‌ای‌که

تن‌شاهد‌هستیم.‌‌عنصر‌جبر‌و‌برتری‌و‌بالا‌دست‌بودن‌سرنوشت‌را‌بر‌این‌قهرمانان‌رویین

های‌خاص‌و‌منحصر‌به‌فردی‌که‌‌با‌وجود‌توانایی‌در‌تمام‌این‌آثار‌مورد‌بررسی‌قهرمانان

ای‌که‌از‌حامیان‌قدرتمند‌دارند‌باز‌هم‌در‌برابر‌سرنوشت‌تاب‌‌دارا‌هستند‌و‌همچنین‌بهره

‌افتند.‌‌آورند‌و‌در‌نهایت‌و‌در‌عین‌ناباوری‌برای‌خواننده‌به‌چاه‌هلاک‌می‌نمی

 نتيجه گيري

‌ابدی‌از‌آغاز‌حیات‌ ای‌بزرگ‌برای‌‌بشری‌به‌عنوان‌دغدغه‌گریز‌از‌مرگ‌و‌یافتن‌زندگیِ

‌اند‌که‌راه‌حلّی‌برای‌مشکل‌خود‌بیابند.‌ها‌مطرح‌بوده‌است‌و‌همواره‌در‌صدد‌آن‌بوده‌انسان

صدمات‌‌و‌آسیب‌از‌که‌کردند‌خلق‌خود‌برای‌توانمند‌و‌آرمانی‌هایی‌شخصیت‌اقوام‌بنابراین‌‌

‌یها‌حماسه‌در‌تن‌نییرو‌یها‌تیصشخ‌یبررس‌به‌پژوهش‌این‌در‌باشند.‌تن‌رویین‌و‌بوده‌دور‌به

وجوه‌اشتراک‌‌ه‌وبالدر‌پرداخت‌ی‌حماسه‌ها،‌بلونگنیهومر،‌سرود‌ن‌ادیلیا‌،یفردوس‌ی‌شاهنامه

‌‌آن ‌‌های‌آن‌و‌در‌مواردی‌نیز‌تفاوتها ‌به‌نماها توان‌به‌‌که‌از‌این‌نتایج‌می‌میگذاشت‌شیرا

‌مطالب‌زیر‌اشاره‌کرد:

‌ی‌اسلحه‌بر‌بدن‌روی‌دارد‌و‌استوار‌است‌و‌ضربه‌ونـتن‌کسی‌است‌که‌اندامی‌چ‌رویین‌‌‌‌
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‌رویین ‌آسیب‌او‌کارگر‌نیست. ‌به ‌آرزوی‌بشر ‌از ‌معنای‌‌تنی‌کنایه ‌به ناپذیر‌ماندن‌است‌که

‌تنان‌نیز‌محکوم‌به‌مرگ‌هستند.‌‌مرگی‌است.‌ولی‌رویین‌آرزوی‌بی

اند.‌‌شده‌ناپذیر‌بآسی‌و‌تن‌رویین‌طریقی‌به‌اند‌گرفته‌قرار‌بررسی‌مورد‌که‌شخصیتی‌چهار‌هر‌‌‌‌

استیکس،‌‌رود‌در‌شدن‌‌شسته‌ی‌واسطه‌به‌آشیل‌مقدس،‌آب‌در‌شدن‌‌شسته‌ی‌واسطه‌به‌اسفندیار

نحوی‌‌به‌بالدر‌امّا‌اند.‌شده‌تن‌رویین‌)فانفیر(‌اژدها‌خون‌در‌خود‌شستن‌ی‌واسطه‌به‌زیگفرید

گرفتن‌‌تعهد‌ی‌واسطه‌به‌او‌است.‌شده‌ناپذیر‌آسیب‌دارد‌تفاوت‌ها‌شخصیت‌سایر‌با‌که‌دیگر

‌تن‌شده‌است.‌‌ها‌از‌جمادات‌و‌جانوران‌و‌نباتات‌رویین‌یکی‌از‌الهه

اسفندیار،‌آشیل،‌و‌زیگفرید‌هر‌کدام‌یکی‌از‌اعضای‌بدنشان‌به‌دلیلی‌رویینه‌نبوده‌است.‌‌‌‌‌

پذیر‌بوده‌است.‌اما‌بر‌خلاف‌‌ی‌زیگفرید‌آسیب‌ی‌آشیل‌و‌بین‌دو‌شانه‌چشم‌اسفندیار،‌پاشنه

‌تمام‌بدن‌بالدر‌رویینه‌‌ت‌که‌یکی‌از‌اعضای‌بدنشان‌ضربهاین‌سه‌شخصی پذیر‌بوده‌است،

‌ایمن‌نبوده‌است.«‌گیاه‌بوسه»بوده‌است‌و‌او‌در‌برابر‌گیاهی‌کوچک‌به‌نام‌

حامی‌‌که‌اند‌داشته‌دوستانی‌و‌ماورائی‌نیروهای‌خود‌زندگی‌طول‌در‌تنان‌رویین‌از‌یک‌هر‌‌‌‌

اسفندیار‌‌مانند‌دارند.‌قرار‌پهلوانان‌این‌با‌تقابل‌و‌تضاد‌در‌یینیروها‌نیز‌مقابل‌در‌و‌اند‌بوده‌آنان

ارجاسپ،‌‌چون‌دشمنانی‌نیز‌مقابل‌در‌و‌داشته‌...‌و‌آذرنوش‌و‌پشوتن،‌کتایون،‌چون‌حامیانی‌که

داشته‌‌پاتروکلوس‌و‌تتیس،‌مادرش‌چون‌دوستانی‌نیز‌آشیل‌است.‌داشته‌...‌و‌سیمرغ‌و‌گرزم،

ن‌پاریس،‌هکتور،‌و‌آگاممنون‌که‌هر‌کدام‌یا‌به‌دست‌سرنوشت‌و‌در‌مقابل‌نیز‌مخالفانی‌چو

‌اند.‌‌و‌یا‌از‌روی‌قدرت‌خویش‌در‌روبروی‌آشیل‌قرار‌داشته

مشترک‌‌ای‌ریشه‌حماسی‌آثار‌و‌اساطیر‌این‌که‌رسد‌می‌نظر‌به‌گونه‌این‌که‌گفت‌توان‌می‌کل‌در‌‌‌‌

‌ با‌‌توان‌یهرچند‌که‌نم‌یاسآثار‌حم‌نیگفت‌که‌ا‌دیو‌تأثر‌با‌ریفارغ‌از‌بحث‌تأثدارند‌اما

همان‌دغدغه‌‌لیکرد‌اما‌به‌دل‌ادیها‌‌و‌بالعکس‌از‌آن‌یگریاز‌د‌یکی‌یریپذ‌ریاز‌تأث‌تیقاطع

‌از‌روزگاران‌پ‌ی‌شهیو‌ر ‌به‌امروز‌به‌خود‌مشغول‌داشته‌‌نیشیمشترک‌که‌ذهن‌بشر‌را تا

پژوهش‌را‌‌نیا‌ی‌جهیها‌و‌نت‌آثار‌بود‌که‌گفته‌نیا‌نیب‌یفراوان‌اتشاهد‌مشترک‌توان‌یاست‌م

‌م‌دینما‌یم‌دییتأ ‌آن‌صحّه ‌بر ‌مشترکات‌گذارد‌یو ‌ب‌یتا ‌در ‌آنها‌‌نیا‌نیکه ‌به ‌که ‌اثر چهار

 .نگردد‌یها‌و‌به‌دور‌از‌ذهن‌و‌ناممکن‌تلقّ‌بر‌متن‌آن‌لیپرداخته‌شد‌از‌نوع‌تحم
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